
 جایی طبقات اجتماعی در ایرانسی سال جابه

  ینعمان فرهاد و بهداد سهراب

 

 

 هابدان تا ختیگس هم از رای اجتماع موجودی نهادها و مناسبات. کرد واژگون را موجودی اسیس نظم رانیا در ۱۳۵۷ سال انقلاب

جهت نماد خته،یخودانگ ای دهیشیاند ش،یشعارها. دبو شرفتیپ وی اجتماعی دگرگونی آرمان انِیب انقلابْ .بخشد تازهی قالب و سرشت

 به کهی آتش چونهم را، انقلاب دامنة و جهت و شکل اما. بود شانرهبران وی انقلاب جنبش در کنندهشرکتی هاتوده دلخواهی ریگ

 را آن کهی اجتماع پهنة با اشکوبندهدرهمی روین تعامل یِدرون سمینامید د،یمایپیم را دشت کهی گردباد چونهم ای زندیم جنگل

 کردنحاکم اشخواست که رانیا انقلاب داستان است نیچن. اشخاستگاه و نیآغازی هایریگجهت نه کندیم نییتع نورددیدرم

 ،یایآرمانی اسلام اقتصاد نشاندن و ،"غرب و شرق سمیالیامپر" از استقلال ،"بادآورده" ثروت و استثمار و فقری امحا مستضعفان،

 در ران،یا "وابستةی دارهیسرما"ی جا بر بورژامحورخرده عةیش تیروحان نظارت تحت نشده، داده دست به آن ازی فیتعر تاکنون که

 .بود کشور شدةیقطب قاًیعم جامعة

مفسدان فی" های تجاری بزرگ را ملی کرد. محاکم انقلابی اسلامی اموالدولت انقلابی بلافاصله پس از انقلاب، کارخانجات و بنگاه

های خالی را به های روستایی را تسخیر کردند. فقیران شهری آپارتمانکشیده زمینرا مصادره کردند. دهقانان محرومیت "الارض

ها را به دست خود گرفتند. صاحبان سرمایه و املاک هر چه ها مدیریت بسیاری از آناشغال خود درآوردند، و شوراهای کارخانه

  .های خارجی کردندهای امن بانکها را روانة صندوقل نقد و ارز تبدیل و آنداشتند را به پو

نظم "دادن تعریف و مستقرکردن دستهای پس از انقلاب بود. بهگیری بازسازیدولت درگیر منازعات درونی خود بر سر جهت

اقتصاد  .یکدیگر و نیز میان دولتیان بودنوین موضوع منازعات و مجادلات سخت میان نیروهای اجتماعی مخالف  "اقتصاد اسلامی

شود( و بحرانی که بر اثر اغتشاشات سیاسی پس از انقلاب در فرایند تولید ایجاد می)ایران در دام بحران اقتصادی پساانقلابی 

گامی پایان میهای علنی اجتماعی در گزیدن راه بازسازی پس از انقلاب گرفتار آمده بود. بحران اقتصادی پساانقلابی هنمخالفت

شده( تثبیت شود. در ایران، فقدان برنامة انقلابی روشن و پذیرد که گذار به سوی نظم جدید اجتماعی )یا بازگشت به نظم متلاشی

تر کرد. جنگ با رفت جای نظمی را بگیرد که از میان رفته بود بحران را طولانینداشتن تعریف مشخص از نظم انقلابی که انتظار می

  .نیز بحران اقتصادی را تشدید کرد ۱۳۶۰آمدن قیمت نفت در میانة دهة المللی، و پایینهای اقتصادی بینتحریمعراق، 

نشینی سرمایه است ایم. نخست، دورة عقبهایی کاملاً متفاوت تقسیم کردهما دورة گذرای پساانقلابی را به دو دورة مجزا با ویژگی

صادیِ موجود بود. این جویانه با نظم اقتهای پساانقلابی در واکنش به بیان آتشین ستیزهامیکه در جریان اغتشاش انقلابی و ناآر

دارانه در آن گرفتار آمده های بازار سرمایهای شد که شبکهدارانه و گسترش سردرگمیژمردگی مناسبات تولید سرمایهوضع موجب پ

اش اختلال خوانیم که وجه مشخصهمی "تابی ساختاریدرون"ایند انحطاط را کالایی شد. ما این فربودند، اما به نفع رشد تولید خرده

شدن کشاورزی، گذاری( است که موجب پرولتاریازدایی اقتصاد شهری، دهقانیگسترده و فراگیر در تولید و انباشت سرمایه )سرمایه

وایزر، انسانرا در معنایی که الکساندر گولدن تابیشود. ما اصطلاح درونمقیاس میهای خدماتی کوچکو افزایش چشمگیر فعالیت

که به یک شکل آنالگوهای موجود، بی "پیچیدگی روزافزوندرهم"ایم؛ یعنی در نظر داشت به کار گرفته ۱۹۳۶شناس فرهنگی، در 

وایزر از درونولدنکلیفورد گیرتز، در توضیح فرایند توسعة کشاورزی در سدة نوزدهم در جاوه، مفهومی را که گ .و صورت درآیند

  .تابی در نظر داشت گسترش داد

خواند. مشخصة این جریانِ معکوس  "تابیفرآیند برون"توان تابی به انگیزة بازسازی و آزادسازی اقتصادی را میعکس جریان درون



شدن نیروی کار، و دهقانرولتاریاییدارانه، پدارانة تولید، بازسازی نهادهای بازار سرمایهعبارت است از احیای مجدد مناسبات سرمایه

  .زدایی از اقتصاد روستا

فرشید مجاورحسینی در  .ایمهای مختلف اقتصاد ایران را در نوشتة دیگری بررسی کردهتابی در بخشتابی و برونما روندهای درون

اقتصادی، به نتایج مشابهی دست یافته  اقتصاد ایران در این دوره، از لحاظ عملکرد رشد "منابع رشد و رکود"مطالعة اقتصادسنجی 

تا  ۱۳۵۲جدول شمارة یک کاهش شدید سهم موجودی سرمایه در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی را در دورة  .است

که در دو دورة تر آنتوجهدهد. جالبدرصد رسید( نشان می ۸/۱که از پنج درصد به )  ۱۳۵۲تا  ۱۳۴۵در مقایسه با دورة  ۱۳۶۵

در دومین دوره سهم نیروی کار نیز  .درصد رسیده است ۹/۲درصد به منفیِ  ۶/۵شدت سقوط کرده و از وری عامل کل بهمذکور بهره

وری عامل کل. در دهة پس از آن، یعنی در در رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی پایین آمده اما نه به شدت سهم سرمایه و بهره

تابیْ نشانگر آن بود که فرایند برون (توجه اما ملایمی )جز در مورد سهم سرمایهجریان معکوس قابل، نیز ۱۳۷۵تا  ۱۳۶۵های سال

 .کُند و دردناک پیش رفته است

  منابع رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی: ۱جدول 

 ۱۳۷۵ تا ۱۳۶۵  ۱۳۶۵ تا ۱۳۵۵ ۱۳۵۵ تا ۱۳۴۵  

 ۹/۳ ۷/۰ ۲/۱۳ سالانه رشد نرخ نیانگیم

 :منابع

  کل عاملی وروهبهر

  

۶/۵ 

  

۹/۲- 

  

۳./ 

 ½ ۲/۱ ۱/۲ (کاری روین)  اشتغال

 ۷/۰ ۶/۰ ۵/۰ یانسان ةیسرما

 ۹/۰ ۸/۱ ۰/۵ یکیزیف ةیسرمای موجود

های ها و موقعیتهای سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی تازه پدید آورد و فرصتها و موقعیتای فرصتن تغییرات مهم برای عدهیا

ها گسترش یافت و برخی دیگر جمع شد. برخی از مشاغل رونق گرفتند و وضع برخی دیگر رو د کرد. برخی فعالیتدیگرانی را محدو

گیری نزدیک شدند و فاصلة برخی دیگر از این مراکز زیاد های اجتماعی به مراکز قدرت و تصمیمبه وخامت گذاشت. برخی از گروه

های شغلی اثر گذاشت. های شغلی، جایگاه و مقام و منزلت کارکنان و موقعیتقعیتشان کم. این تغییرات بر توزیع موشد و احترام

آورانه، جمعیتی، یا اجتماعی ـ اقتصادی صورت گونه تغییرات معمولاً در درازمدت و در واکنش به تغییرات فناین "عادی"در شرایط 

شغلی نیروی کار ناگهانی و ناپایدار است. در این مقاله، از طریق  پذیرد. در فرایند گذار در شرایط پساانقلابی تغییرات در الگوهایمی

های مختلف اقتصادی در طی زمان، تصویری کمیّ از منابع گیری اثرات طبقه و اشتغال هم در سطح کلان و هم در بخشاندازه

های پس از انقلاب ارائه خواهیم کرد. دهه تابی درتابی و برونقبض یا بسط جایگاه طبقاتی نیروی کار در ایران را در فرایندهای درون

جا که ما های فراوانی که دربارة ایران پس از انقلاب نوشته شده آشکارا خالی بود. تا آنای در میان نوشتهجای خالی چنین مطالعه

اقتصادهای در "ویژه دربهاش تغییری ناگهانی پدید آمده، ای مشابه در مورد هیچ کشور دیگری که در نظم اجتماعیدانیم مطالعهمی

  .، مگر در مورد روسیه ، صورت نگرفته است"حال گذار



کردن منابع برآمدن و سقوط طبقات سازیم. روش ما در کمّیابتدا، در قسمت بعد، مفهومی را که از طبقه در ذهن داریم روشن می

 ۱۳۵۵های یافتة طبقاتی نیروی کار در ایران در سالکاربستن این روش در مورد ساختار شکلما توانستیم با به .روش تفکیک است

های پس از های مختلف اقتصادی را در سالمنابع قبض و بسط طبقات مختلف در اقتصاد و در بخش ۱۳۸۵و  ۱۳۷۵و  ۱۳۶۵و 

  .های مذکور استهای ما آمارهای سرشماری نفوس و مسکن سالمنبع داده .انقلاب دریابیم

 اراختلاف طبقاتی نیروی ک

شده قرارداده بندیمراتبی درجهیک کل همگن و یکدست یا صِرف کسانی که بر اساس مهارت یا درآمدشان در سلسله "نیروی کار"

شوند، بر منافع طبقاتی مراتبی با یکدیگر مرتبط میسرشت روابط میان افراد در نیروی کار، که به طرزی سلسله .شده باشند نیست

دهندة شیوة توزیع حقوق مالکیت های اقتصادی. مناسبات تولید نشانی نیز بر مناسبات تولید در فعالیتمبتنی است و منفعت طبقات

توان این مناسبات را با مناسبات مالکیت یکی از این نظر می .های مولدّ استشده بر تولیدکنندگان و داراییواقعی و قدرت اعِمال

شوند که چنان منابعی در اختیار ب هستند وارد مناسباتی نامتقارن با کسانی میگرفت زیرا کسانی که مالک منابع اقتصادی کمیا

کند. در شود و منافع اقتصادی شاغلان را تعیین میندارند. این مناسبات موجب ظهور جایگاه طبقاتی در ساختار اقتصادی می

ها/ ها )سرمایة مادی و نقدی(، مهارتلکیت داراییهای طبقاتی، که بر سه محور ماای از این جایگاهداری مجموعهاقتصاد سرمایه

مناسبات طبقاتی ممکن است به ساختار اشتغال  .دهنداند، ساختار طبقاتی را شکل میها، و امتیازها یا اقتدار سازمانی مبتنیقابلیت

  .شبیه شود

های کمیاب؛ و سوم، امتیازات/ اقتدار سازمانی، در قابلیت /هاها؛ دوم، برخورداری از مهارتما بر اساس سه بُعد اول، مالکیت دارایی

ای بندی طبقاتی چهارگانهبندیم. ما به تقسیمشناسی طبقاتی زیر را به کار میمان دربارة ایرانِ پس از انقلاب گونهمطالعة تجربی

  :قائل هستیم

داران را به دو آورند. سرمایهرا به استخدام خود درمی اند و کارگرانهای اقتصادیداران صاحبان ابزار مادی و مالی فعالیتسرمایه (۱

های شغلی مدیریتی ـ اند که در موقعیتدارانیایم. منظور از مدرن آن دسته از سرمایهدستة شغلیِ سنتیّ و مدرن تقسیم کرده

داران در اقتصادهای پیشرفتهههایی است که سرمایهای شغلی موقعیتای مشغول به کار هستند. این موقعیتاجرایی یا فنی ـ حرفه

اند که در مشاغل دفتری، فروش و خدمات، دارانداران سنتیّ آن دسته از سرمایهسرمایه .های جدید دارندتر صنعتی در بنگاه

 .کشاورزی، یا تولیدی اشتغال دارند

ازند اما ممکن است کسانی از اعضای فرما که کارگری ندارند که به او مزد بپردبورژوازی عبارت است از اشخاص خویشخرده (۲

اند. به این علت داران، شامل دو دستة مدرن و سنتیها نیز، همانند سرمایهشان کار کنند. آنشان بدون دریافت دستمزد برایخانواده

وقت برایطور پارهبه گیرند و دختران یا پسران نوجوانی کهداران کوچک( به کار کارگران خانوادگی که مزد نمیکه اینان )و سرمایه

ایم کارگران خانوادگی که جا که ما کار خانوادگی را جایگاه طبقاتی متمایزی به شمار نیاوردهکنند اتکا دارند و نیز از آنشان کار می

  .اندفرماست به شمار رفتهبورژوازی که خویشگیرند در عمل بخشی از خردهدستمزد نمی

ای و اداری ـ اجرایی. آنان از اقتدار و از کارکنان بخش دولتی یا خصوصی در مشاغل فنی ـ حرفهاعضای طبقة متوسط عبارتند  (۳

های اقتصادی و خدمات اجتماعی دولتی اشتغال شود که در فعالیتاین مقوله شامل کسانی می .خودمختاری نسبی برخورداراند

نیز کارمندان عادی در دستگاه سیاسی دولت مشغول به کاراند، از  دارند. آنان که در مقام مدیران و کارمندان سطح بالای اداری و

شان و آنان را در خوانیممی "کارگزاران سیاسی"اند که ما جمله نظامیان و نمایندگان مجلس، جزئی از جایگاه طبقاتی نامعلومی

 .دهیمای متمایز از طبقة متوسط و کارگر قرار میطبقه

 "طبقة متوسط"تند که ابزار فعالیت اقتصادی در اختیار ندارند و از مزایای اقتدار و خودمختاری اعضای طبقة کارگر کسانی هس (۴

تر دستگاه سیاسی دولت کار اند. آنان یا در دولت به کار اشتغال دارند یا در بخش خصوصی. کسانی که در مراتب پایینبهرهنیز بی

دهند. ما این عده را نیز را تشکیل می "کارگزاران سیاسی"پایین ادی و ردهکنند، اما خودمختاری یا تخصص کمی دارند اعضای عمی

  .ایمدر زمرة طبقة کارگر به شمار آورده



ساختن آن در مطالعة حاضر، که بر پایة سه بُعد فوق از مناسبات طبقاتی صورت گرفته، نتیجة کردن ساختار طبقاتی و کمیّعملیاتی

های اصلی شغلی ـ فعالیت های اصلی شغلی، و گروهفعالیت اقتصادی، موقعیت شغلی ـ گروه ادغام سه ماتریس موقعیت شغلی ـ

است. جدول شمارة دو ترکیب  ۱۳۸۵و  ۱۳۷۵و  ۱۳۶۵و  ۱۳۵۵های سالة نفوس و مسکن در سالاقتصادی در چهار سرشماری ده

تابی و های درونمان میان دورهتمایزی که ما در مطالعهدهد. خوشبختانه طبقاتی نیروی کار در ایران را در این چهار مقطع نشان می

بندی چهار تا حال حاضر، همخوانی بسیار نزدیکی با زمان ۱۳۷۰و  ۱۳۶۷تا  ۱۳۵۷های ایم، یعنی میان سالتابی قائل شدهبرون

تداوم کُند فرایند برون ۱۳۸۵دارد. در کمال تأسف باید بگوییم که سرشماری  ۱۳۸۵و  ۱۳۷۵و  ۱۳۶۵و  ۱۳۵۵سالة سرشماری ده

  .سازدتابی را آشکار می

گامی مقدماتی  ۱۳۸۵تا  ۱۳۵۵های مان در باب سرشت طبقه در نیروی کار ایران در بین سالبر ما روشن است که تحقیق تجربی

مستلزم کنش اما اساسی در جهت تحلیل طبقات اجتماعی و چگونگی تحولات و تغییرات آن در جامعة ایران است. چنین تحلیلی 

  .متقابل ذهنی و عینی طبقات در شرایط خاص و ملموس است

  محاسبة تغییر اندازة طبقات: روش تفکیک

های مختلف اقتصاد طی های طبقاتی هم در سطح کلان و هم در بخشروش تفکیکْ محاسبة منابع تغییر در سهم نسبی جایگاه

لین م. کیتاگاو مطرح ساخت و از جمله در مطالعة اریک اُ. رایت که با یوآخیم سازد. این روش آماری را ابتدا اِوِزمان را آسان می

کرد دربارة طبقات اجتماعی و در مطالعة اُلیور مارچند و کلود تِلو و نیز در مطالعة شیرو هوریوچی دربارة تحلیل سینگلمَن کار می

 .ایمر خود به کار گرفتهجا ما این روش را بر اساس تفسیدر این .رشد جمعیت به کار بسته شد

زمان در چون نتیجة ترکیبیِ دو تغییر همتوان همهر گونه تغییر مشهود در تعداد افراد یک ردة طبقاتی میان دو نقطة سنجش را می

ده آن دورة میانی به شمار آورد: نخست، اثر اشتغال )اثر خالص یا جمعیتی( است که، با این فرض که سهم نسبی آن طبقه ثابت مان

باشد، تغییری است که در تعداد افراد یک ردة طبقاتی خاص در نتیجة تغییر در سطح کل اشتغال ) اندازة نیروی کار شاغل( صورت 

که اگر اندازة نسبی یک ردة طبقاتی در نیروی کار شاغل ثابت بماند چه مقدار تغییر در اندازة آن ردة طبقاتی گیرد. یعنی اینمی

دوم، اثر طبقه )اثر ساختاری( حدّی است که نرخ تغییر یک ردة طبقاتی با محاسبة آن از نرخ تغییر در کل صورت خواهد پذیرفت؟ 

منفیِ( اثر طبقه حاکی از افزایش یا بسط )کاهش یا قبض( در ردة طبقاتی است در )کند. علامت مثبتِ نیروی کار فاصله پیدا می

حدی که اگر سهم نسبی یک ردة طبقاتی در نیروی کار به همان میزان سابق باقی حدی فراتر از روند مورد انتظار، یعنی فراتر از 

در صورتی که تغییر واقعی در یک ردة طبقاتی همان نرخ تغییر در نیروی کار شاغل باشد اثر طبقه صفر  .آمدمانده بود پدید می

تر از اثر اشتغال خواهد قه منفی و قدر مطلق آن بزرگگاه اثر طبخواهد بود. اگر ردة طبقاتی به لحاظ اندازة مطلق کاهش یابد، آن

سازد نرخ تغییر بنابراین، روش تفکیک ما را قادر می .دهدبود. مجموع اثر اشتغال و اثر طبقه تغییر مشهود در هر طبقه را شکل می

 .در ردة طبقاتی را در مقابل نرخ تغییر در نیروی کار بسنجیم

؛ ۳۴۱۰۰۰به  ۱۸۲۰۰۰نفر افزایش یافت )از  ۱۵۹۰۰۰دار اندازة واقعی طبقة سرمایه ۱۳۶۵و  ۱۳۵۵های مثالی بزنیم. بین سال

اندازة نسبی طبقة سرمایه ۱۳۶۵درصد افزایش یافت. بنابراین، اگر در سال  ۲۵در همین دوره تعداد شاغلان (. ۲بنگرید به جدول 

داران شد. این اثر اشتغال است. اما تعداد سرمایهنفر افزوده می ۴۵۶۰۰بایست بود به تعدادشان می ۱۳۵۵ماند که در دار همانی می

رفت. این اثر طبقه چه از روند کلی انتظار میدار بیش از آنسرمایه ۱۱۳۳۰۰تر از اندازة نیروی کار افزایش یافته است، یعنی سریع

دار در از آن دارد که تغییر مشهود در اندازة طبقة سرمایهتر از اندازة اثر اشتغال است. این وضع حکایت اش بسیار بزرگاست، و اندازه

 (پیامد نقش مثبت هر دو اثر طبقه و اثر اشتغال بوده است و در این تغییر نقش اثر طبقه )ساختاری ۱۳۶۵تا  ۱۳۵۵های فاصلة سال

  .تر بوده استاز نقش اثر اشتغال مهم

را برای ما فراهم ساخت که بر حرکتِ صِرف میان طبقات در یک دورة  در نبودِ پیمایش تحرک طبقاتی، روش تفکیک این امکان

گوید که کدام ردة طبقاتی، های اقتصادی به ما میمجموعة اثرات طبقاتی مثبت و منفی در همة بخش .زمانی خاص پرتوی افکنیم



ای، و به چه میزان، در مقابل چه طبقهکه کدام طبقه از نظر اندازة نسبی، و به چه میزان، افزایش یا کاهش داشته است، یا این

  .اش را از دست داده استموقعیت قبلی

  بورژوازی و کارمندان دولتیتابی ساختاری: افول طبقة کارگر و برآمدن خردهدورة اول: درون

ر ایران در جرگة درصد نیروی کار شاغل د ۲/۴۰دارانه، ، پس از چندین دهه توسعة سرمایه۱۳۵۵دهد که در سال نشان می ۲جدول 

درصد(. گروه عمدة بعدی ۱۶درصد( یا در بخش دولتی ) ۸۴اند که یا در بخش خصوصی به کار اشتغال داشتند )طبقة کارگر بوده

بورژواهای درصد( خرده ۲/۱دادند. تنها اقلیتی کوچک )درصد نیروی کار را تشکیل می ۹/۳۱فرما که بورژواهایی بودند خویشخرده

در تولید )صنعتی(، کشاورزی، یا  "سنتی"های که به کارهای تخصصی اشتغال داشتند. باقی اینان در موقعیت بودند "مدرن"

کارگران بی"دار بودند. بیش از یک میلیون ایرانی نیز بورژواها دهقانان زمیندرصد خرده ۶۰خدمات مشغول به کار بودند. نزدیک به 

  .بودند "مزد خانوادگی

 

  ۱۳۸۵و  ۱۳۷۵و  ۱۳۶۵و  ۱۳۵۵بقاتی نیروی کار شاغل در ایران: ترکیب ط: ۲جدول 
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 .۱۳۸۵و  ۱۳۷۵و  ۱۳۶۵و  ۱۳۵۵های های نفوس و مسکن در سالشده بر مبنای آمارهای سرشماریمنبع: محاسبه

های فرعی درون اضافه شده است. رده ۱۰۰های اصلی به که تعداد کل نیروی کار شاغل به دست آید درصدهای ردهتذکار: برای آن

 .اضافه شده است ۱۰۰ده به همان ر

 .اندبه شمار رفته "کارگزاران سیاسی "در همین حال هم شامل  *

 

بودند و تنها  "سنتی"شان هم درصد نیروی کار شاغل( که اغلب ۱/۲نفر بود )  ۱۸۲۰۰۰دارها فقط تعداد سرمایه ۱۳۵۵در سال 

نگین تعداد مزدبگیران )در طبقات کارگر و متوسط( نسبت چند کارگر در استخدام داشتند. در همین سال، در بخش خصوصی، میا

تر از ده کارگر داشتند. میانگین تعداد کارگران اینها کمدرصد کل بنگاه ۹۷نفر بود. در صنعت،  ۹/۱۶دار به هر کارفرمای سرمایه

گونه دند. میانگین تعداد مزدبگیران در اینمزد خانوادگی بوها هم کارگران بینفر بود، که تازه برخی از آن ۹/۱ها تنها گونه کارگاه

  .نفر بود ۶۳/۰ها تنها کارگاه

درصد از نیروی کار شاغل. بیش از دوسوم طبقة متوسط یا در  ۴/۵نفر، یا  ۴۷۷۰۰۰طبقة متوسط کوچک بود، تنها  ۱۳۵۵در سال 

ونقل، ر مؤسسات دولتی )نفت، حملهای آموزش و بهداشت( یا دمشاغل خدماتی در استخدام دولت بودند )عمدتاً در بخش

منصبان اداری، یا نفر( از این طبقة متوسط کوچک در مقام مدیران، صاحب ۱۰۲۰۰۰درصد ) ۳/۲۱ها(. تنها ارتباطات، و نظایر این

شان داران سنتیّ و سهم اندکوچرای فعالیت سرمایهچونکارگران فنی و متخصص در استخدام بخش خصوصی بودند، که از غلبة بی

منزلة کارگزاران سیاسی در استخدام درصد از نیروی کار شاغل را به ۳/۸در اقتصاد ایران حکایت داشت. دستگاه سیاسی دولت 

  .نظامی اشتغال داشتندداشت، که بیش از نیمی از اینان در نیروهای نظامی و شبه

ب( بر شکل و ترکیب طبقاتی در ایران تأثیری قاطع داشت. تابی )نخستین دهة پس از انقلابحران اقتصادی پساانقلابی در دورة درون

جویانه علیه سرمایه و ثروتْ مناسبات اخلال و انقطاع در فرایند انباشت در بحبوحة منازعات اجتماعی و اظهارات اجتماعی ستیزه

های روشن برای تسهیل مشیخط های درون دستگاه دولت و فقدانبندیدارانة تولید را به عقب راند. ناکارآمدی و جناحسرمایه

کالایی رواج یافت. انتظارمان این های تولیدی خردهدارانه فعالیتشدن تولید سرمایهفرایند انباشت، به بحران تولید دامن زد. با کاسته

بورژوازی، و بود که این روند به پرولترزدایی نیروی کار بیانجامد که در کاهش اندازة طبقة کارگر، گسترش بیش از حدّ خرده

یابد. در بخش کشاورزی انتظار داشتیم که تعداد های خدماتی در اقتصادهای شهر و روستا بازتاب میشدن فعالیتکنارگذاشته

 .پاستداران خردهاش افزایش تعداد زمیندهقانان افزایش یابد، که مشخصه

های شمارة دو تغییر ترکیب طبقاتی نیروی کار را در سال های ما حاکی از آن است که این انتظارات تحقق یافته است. جدولداده

های آماری توصیفی روشنی با دادهبه حدّی آشکار است که به( ۱۳۵۵-۶۵تابی )تغییر در فرایند درون .دهدپس از انقلاب نشان می

ست. در مقابل، افزایشی شوند. کاهش مطلق در اندازة افراد شاغل طبقات کارگر و متوسط در بخش خصوصی مشهود ااثبات می

بورژوازی، و کارگزاران سیاسی دار، طبقة متوسط کارکنان دولت، خردهشدید هم در اندازة نسبی و هم در اندازة مطلق طبقة سرمایه

های خردهرسد کاهش تعداد اعضای طبقة کارگر به بهای افزایش تعداد افرادی بوده که در فعالیتشود. به نظر میمشاهده می

های بعدی نشان داد که این روند همراه است با کاهشی عمده در اند. تحلیلوایی، عمدتاً امور تولیدی و کشاورزی، اشتغال یافتهبورژ

نفر  ۳/۱۶شدگان از طبقة کارگر به ازای هر کارفرما از های تولیدی. در بخش خصوصی، میانگین تعداد استخداممیانگین اندازة بنگاه

گیری اندازة مثابة شاخصی برای اندازهخوانیم زیرا، بهکاهش یافت. ما این نسبت را شاخص تمرکز می ۱۳۶۵در نفر  ۳/۵به  ۱۳۵۵در 

سازد. راه دیگرِ سنجشِ شاخصِ تمرکز تعیین تعداد های تولیدی ایران را آشکار میهای خصوصی، درجة تمرکز سرمایه در بنگاهبنگاه

 ۱۹/۰به  ۵۶/۰تعداد کارفرمایان است. ما شاهد سقوطی با شیب تند در شاخص تمرکز )از  مدیران و کارمندان فنیّ و ماهر نسبت به

  .شودهای متناظر( هستیم که با میانگین تعداد مدیران و کارگران فنیّ اندازه گرفته میدر سال

های اقتصادی دولت. این افزایش پدیدهتابی همراه بود با افزایش در میزان فعالیتدهند که فرایند درونعلاوه بر این، نتایج نشان می

های اقتصادی، و به بهای دولتی در همة بخشها به نفع دولت و بنیادهای شبهای نامنتَظَر نبود، زیرا بر اثر بازتوزیع گستردة دارایی

ط و طبقة کارگر که به بنابراین، باید انتظار داشته باشیم تعداد کسانی از اعضای طبقة متوس .رفتن بخش خصوصی، پدید آمدازبین



گیر یابد پیوندند افزایشی چشمپایة کارگزاران سیاسی میهای عادی و دونآیند و نیز تعداد کسانی که به ردهاستخدام دولت درمی

 .(۲)جدول 

بورژوازی، طی ردهشدن از اندازة طبقة کارگر و افزایش اندازة خویژه کاستهشد، برخی از این تغییرات، بهبینی میگونه که پیشهمان

مشاهده  ۱۳۶۵گونه که در آمار جمعیتی سال روندی عکس یافتند. همان ۱۳۷۵و  ۱۳۶۵های تابی طی سالجریان معکوس برون

شود، این روند در دهة بعد نیز ادامه یافت. پرسشی که برای ما مطرح است این است که چه کسی به چه کسی باخت و تا چه می

زمان در ترکیب طبقات )اثر هر تغییری در تعداد افراد یک طبقه در طی زمان بستگی دارد به تغییرات هم کهحد. با توجه به این

طبقه( و نیز به تغییر در اندازة مطلق نیروی کار )اثر اشتغال(، پاسخ تحلیلی به پرسش ما مستلزم تفکیک مطلق تغییر طبقاتی 

  .(۳جدول)غال است در طبقه و اثرات اشت( ۲مشهود در نیروی کار )جدول 

 ۱۳۸۵تا  ۱۳۵۵تفکیک طبقات، : ۳جدول 

  ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ 

 طبقه اثر اشتغال اثر طبقه اثر اشتغال اثر طبقه اثر اشتغال اثر طبقه اثر اشتغال اثر

 دارانهیسرما

 مدرن - 

 یسنت -

۶/۴۵ 

۸/۵ 

۸/۳۹ 

۳/۱۱۱ 

۸/۶- 

۳/۱۲۰ 

۸/۱۱۰ 

۲/۷ 

۵/۱۰۳ 

۵/۷۵ 

۰/۴۵ 

۴/۳۰ 

۸/۲۱۳ 

۲/۳۰ 

۵/۱۸۳ 

۲/۷۸۹ 

۰/۱۶۰ 

۲/۶۲۹ 

۰/۲۴۲ 

۹/۳۰ 

۹/۲۱۰ 

۲/۱۱۰۶ 

۵/۲۱۰ 

۹/۸۹۵ 

 متوسط طبقة

 بخش کارکنان -

 یخصوص

  

: دولت کارکنان-

 یاجتماع وی اقتصاد

۵/۱۱۹ 

  

۴/۲۵ 

  

۰/۹۴ 

۴/۱۷۷ 

  

۹/۶۲- 

  

۳/۲۴۰ 

۲/۲۵۱ 

  

۸/۲۰ 

  

۴/۲۳۰ 

۱/۴۷۶ 

  

۶/۱۳۳ 

  

۵/۳۳۳ 

۹/۶۰۴ 

  

۶/۸۸ 

  

۳/۵۱۶ 

۸/۴۱۶ 

  

۸/۴۵۴ 

  

۰/۳۸- 

۵/۶۳۳ 

  

۰/۱۳۵ 

  

۶/۴۹۸ 

۴/۱۴۰۳ 

  

۴/۵۲۵ 

  

۰/۸۷۸ 

 یبورژوارخرده

 مدرن -

 یسنت -

۳/۷۰۳ 

۵/۸ 

۸/۶۹۴ 

۰/۸۷۷ 

۱/۵ 

۹/۸۷۱ 

۷/۱۴۲۴ 

۴/۱۵ 

۳/۱۴۰۹ 

۲/۶۱۶- 

۰/۱۰۱ 

۲/۷۱۷- 

۸/۲۱۰۶ 

۵/۶۶ 

۳/۲۰۴۰ 

۲/۶۰ 

۵/۹۹ 

۴/۳۹- 

۲/۳۷۹۲ 

۱/۴۵ 

۱/۳۶۸۴ 

۵/۸۲۶ 

۹/۲۵۰ 

۶/۵۷۵ 

 بدونی خانوادگ کارکنان

 مزد
  

۶/۲۵۵ 

  

۹/۷۹۲- 

  

۱/۱۵۷ 

  

۱/۱۵۶ 

  

۰/۳۲۳ 

  

۱/۴۳۷- 

  

۳/۱۳۵۵ 

  

۵/۱۶۹۳- 

 کارگر طبقة

 بخش کارکنان -

 یخصوص

  

: دولت کارکنان -

۸/۸۸۴ 

  

۳/۷۴۳ 

  

۴/۱۴۱ 

۹/۱۷۱۷- 

  

۲/۱۹۰۳- 

  

۳/۱۸۵ 

۹/۸۷۶ 

  

۵/۵۸۷ 

  

۴/۲۸۹ 

۳/۸۹۵ 

  

۸/۷۱۰ 

  

۵/۱۸۴ 

۲/۱۸۱۳ 

  

۷/۱۲۵۹ 

  

۵/۵۵۳ 

۳/۷۲- 

  

۳/۳۵۴ 

  

۷/۴۲۶- 

۶/۴۶۹۱ 

  

۵/۳۹۴۱ 

  

۰/۷۵۰ 

۷/۲۰۱۱- 

  

۱/۲۱۸۹- 

  

۴/۱۷۷ 



 یاجتماع وی اقتصاد

 یاسیس کارگزاران

  

  

دونی )عادی اعضا -

 (گانیپا

شبه وی نظامی روهاین -

 ی*نظام

۲/۱۸۳ 

  

  

  

۳/۱۸۶ 

  

۵/۹۶ 

۰/۹۳۶ 

  

  

  

۵/۸۰۶ 

  

۷/۷۱۴ 

۸/۶۰۰ 

  

  

  

۶/۵۳۴ 

  

۵/۳۸۸ 

۱/۸۳۴- 

  

  

  

۵/۸۰۸- 

  

۴/۶۹۸- 

۷/۶۵۵ 

  

  

  

۶/۵۵۶ 

  

۵/۳۹۵ 

۹/۴۹۳- 

  

  

  

۳/۵۸۹- 

  

۵/۵۵۶- 

۶/۹۷۱ 

  

  

  

۶/۸۹۲ 

  

۰/۵۱۲ 

۲/۷۶ 

  

  

  

۳/۲۲۴- 

  

۶/۲۰۷- 

 ۷/۲۹۲ ۹/۵۳ -۰/۲۶۳ ۵/۱۸۷ -۸/۱۴۳ ۶/۱۴۸ ۱/۴۰۷ ۲/۱۰ نامشخص

 ۰/۰ ۹/۱۱۶۷۶ ۰/۰ ۸/۵۹۰۴ ۰/۰ ۱/۳۵۷۰ ۰/۰ ۱/۲۲۰۲ کل

 .۱۳۸۵و  ۱۳۷۵و  ۱۳۶۵و  ۱۳۵۵های شده بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سالمنبع: محاسبه

 .رودنیز به شمار می "کارگزاران سیاسی"حال در زیرردة درعین *

رغم ویژه در تولید صنعتی و کشاورزی، بهکاهش تعداد مطلق و نسبی طبقة کارگر شاغل در همة مشاغل اصلی بخش خصوصی، به

یر بوده است. اندازة خالص کاهش در استخدام طبقة تابی بسیار حادّ و چشمگافزایش تعداد مستخدمین دولتی، طی دورة درون

شدن های پرولتاریازدایی و دهقانیهای تولید صنعتی و کشاورزی شاخصبورژواها در بنگاهکارگر و افزایش مطلق و مهم تعداد خرده

های تحلیلی ما دربارة دورهدر این دوره است. البته بزرگیِ تغییر در درون هر طبقه و تغییر خالص بین طبقات و آزمون انتظارات 

  .کندتابی را محاسبات حاصل از روش تفکیک تأیید میتابی و بروندرون

میلیون نفر رسید، تعداد اعضای طبقة  ۱۱میلیون به  ۸/۸، هنگامی که اندازة نیروی کار شاغل از ۱۳۶۵و  ۱۳۵۵های در میان سال

تابی اندازة همه، فرایند دروناش را حفظ کند. بااینیافت تا موقعیت نسبیاثر اشتغال( افزایش می)نفر  ۸۸۴۸۰۰بایست کارگر می

 ۹/۱میلیون کمتر از حدّ انتظار نگاه داشت. اثر طبقه برای طبقة کارگر در استخدام بخش خصوصیْ منفیِ  ۷/۱طبقة کارگر را 

میلیون( و کشاورزی )منفیِ  ۱۳/۱منفیِ )یدی در این طبقه بازندگان اصلی آنانی بودند که در صنایع تول(. ۳میلیون بود )جدول 

اشتغال داشتند. در همین حال، اثر طبقه برای آن عده از طبقة کارگر که در استخدام دولت بودند اگرچه کوچک ( ۴۳۷۰۰

ملی شده در بخش دولتی بر اثراما مثبت بود. حتی اگر فرض را بر این قرار دهیم که افزایش نسبت طبقة کارگر شاغل (۱۸۵۰۰۰)

جایی از بخش خصوصی به دولتی به این دلیل پدید آمده های بزرگ خصوصی رخ داده باشد )و جابهها و مصادرة برخی از بنگاهکردن

قدری اندک بوده است که اثر طبقة منفیِ عظیمی را که طبقة کارگر شاغل در بخش خصوصی متحمل شد باشد(، میزان افزایش به

 .توان توضیحی برای کاهش عظیم تعداد کارگران شاغل در بخش خصوصی دانستکردن صنایع را نمیلیبنابراین م .کندجبران نمی
 

بورژوازی، که در تابی است. رشد سریع خردهاثر طبقة منفی عظیم طبقة کارگر یک بُعد از پرولتاریازدایی نیروی کار در دورة درون

میلیون  ۶/۱بورژوازی تعداد خرده ۱۳۶۵و  ۱۳۵۵های ت. در میان سالهمان هنگام هم پرشمار بود، وجه دیگر همان فرایند اس



 .نفرشان به واسطة اثر طبقه به این طبقه پیوستند ۸۷۷۰۰۰نفرشان به واسطة اثر اشتغال و  ۷۰۳۰۰۰درصد(، که  ۵۶افزایش یافت )

که اندازة کارگران کشاورزی هم درحالینفر افزایش یافت، آن ۶۲۹۰۰۰بورژوا به در همین دوره تعداد کشاورزان )دهقانان( خرده

شدن کشاورزی در ایران بود. به همین قیاس، تعداد کارگران تولیدی خردهنفر کاهش یافت که بازتاب فرایند دهقانی ۳۲۰۰۰۰

بارز  نفر کاهش یافت که نشانة ۶۴۸۰۰۰که اندازة طبقة کارگر شاغل در بخش تولید نفر افزایش یافت، درحالی ۷۱۸۰۰۰بورژوازی 

  .واردان به بازار کار بالغ شددرصد تازه ۴۰بورژوازی به حدود تابی اثر طبقة مثبت خردهفرایند کارگرزدایی است. در دورة درون

نظامی شاغل بودند شمار پایة کارگزاران سیاسی که رشدی سریع داشتند و عمدتاً در نیروهای نظامی و شبهاعضای عادی و دون

میلیون نفر به شمار کارگزاران  ۱/۱بیش از  ۱۳۸۵و  ۱۳۵۵های دادند. بین سالی کار رو به رشد را تشکیل میبزرگ دیگری از نیرو

تر سپاه تن از اینان کسانی بودند که موجب افزایش تعداد نظامیان )از همه مهم ۸۰۰۰۰۰سیاسی دولت افزوده شد. بیش از 

درصد از  ۴۳نفری کارگزاران سیاسی  ۹۳۶۰۰۰ها و بسیج( شدند. اثر طبقة نظامی )مثل کمیتهپاسداران انقلاب( و نیروهای شبه

دارانة تولید که اخلال در مناسبات سرمایهاین وضع نشانگر آن است که درحالی .شدندشده به نیروی کار را شامل میافراد اضافه

کالایی افتادند و از کارگران به دامان تولید خرده شدن بسیاری از اعضای بالقوه و بالفعل طبقة کارگر شد، برخیپرتبیرونموجب به

ثباتی سیاسی و جنگ با عراق جذب نهادهای نظامی و ترشان( در دورة بیچون بسیاری و شاید هم بتوان گفت بیشدیگران )هم

  .تأسیس دولتی شدندنظامیِ تازهشبه

یار افزایش یافت، و این افزایش در حالی بود که اثر اشتغال بس ۱۱۳۰۰۰داران، با اثر طبقة مثبت تابی عدة سرمایهدر دورة درون

داران مدرن کاهش داران سنتی رخ داد. درواقع، تعداد سرمایهدار بود. همة این افزایش در تعداد سرمایهسرمایه ۴۶۰۰۰رشدشان 

گونه که پیش از این گفته شد، همان نفری بود. ۷۰۰۰ها کاهشی تقریباً داران مدرن در این سالیافت. اثر طبقه در تعداد سرمایه

داری که بازتاب آن در افول تعداد کارکنان های سرمایهداران سنتی همراه بود با کاهش شدید اندازة بنگاهافزایش شدید تعداد سرمایه

 "زداییمدرنیزه")یا  "سازیِسنتی"پای داران پابهشود. پس افزایش تعداد سرمایهدار دیده میمزدبگیر نسبت به کارفرمایان سرمایه

ای که پیشاپیش نیز عمیقاً سنتی بود و پراکندگی پیشاپیش موجودش از قبل هم شدیدتر رفت، طبقهدار پیش میطبقة سرمایه (از

داران که نسبت سرمایهبرابر اثر اشتغال بود. یعنی، برای آن ۷/۷داران بخش کشاورزی شد. اثر طبقه در افزایش تعداد سرمایهمی

نفر بیش از  ۶۸۵۰۰که آنیافت، حالنفر افزایش می ۸۹۰۰ثابت بماند تعدادشان باید  ۱۳۶۵تا  ۱۳۵۵های خش کشاورزی بین سالب

شان بود. در همین دوره برابر اثر اشتغال ۳/۳دارانی که در موقعیت تولید قرار داشتند این حد افزایش یافت. اثر طبقه برای سرمایه

  .طور مطلق کاهش یافتگر در کشاورزی و تولید صنعتی بهتعداد شاغلان طبقة کار

شود. بنگاهدارانه در آینة افول مطلق طبقة متوسطِ پیشاپیش بسیار کوچکِ بخش خصوصی نیز آشکار میهای سرمایهانقباض فعالیت

و نیز کارگرانی با سطح دارانة کوچک سنتی کاربرد چندانی برای مدیران و گردانندگان متخصص کارخانجات بزرگ های سرمایه

حال، تعداد کارگران طبقة دادند نداشتند. درعینمهارت بالا که اکثریت کارگران طبقة متوسط را در بخش خصوصی تشکیل می

نفر بود، یعنی  ۲۴۰۰۰۰متوسط که به استخدام دولت درآمدند بسیار افزایش یافت. اثر طبقه در افزایش تعداد این عده از شاغلان 

شان. بخش عمدة این افزایش به سبب افزایش تعداد کارگران متخصص در آموزش و بهداشت عمومی بود، و ر اثر اشتغالبراب ۵/۲

تری را به قلمرو های خصوصی که مؤسسات )و کارگران( بیشها و کارخانهکردن و مصادرة بنگاهجا که به سبب ملّیالبته، از آن

  .خورَدعداد مدیران مؤسسات دولتی به چشم میشاغلان دولت وارد کرد، افزایشی هم در ت

کردن نیروی کار های موجود را یادآور شویم. باید انتظار داشت که پرولتاریایی و دهقانینظمی در دادهای بیسرانجام باید وجود گونه

دارانة کوچک و خردهؤسسات سرمایهالاصول در مها علیمزد خانوادگی همراه باشد، زیرا آنبا افزایشی متناسب در تعداد کارگران بی

مزد خانوادگی هستیم تا جایی که اثر تابی شاهد کاهش تعداد کارگران بیهمه، ما در دورة درونیابند. بااینبورژوازیی اشتغال می

مطلق و یکطبقة منفی رشد کسانی که در این جایگاه طبقاتی قرار دارند سه برابر اثر اشتغال رشدشان است. حدود دوسوم تعداد 

توان به حساب افزایش تعداد کارگرانی گذاشت که مزد خانوادگی را میدومِ اثر طبقة مرتبط با چنین کاهشی در تعداد کارگران بی

ها قرار "نامشخص"مزد خانوادگی گروهی بودند که به احتمال قوی در ردة کارگران بی .بوده است "نامشخص"شان جایگاه طبقاتی

چنین احتمال دارد، مزد خانوادگی متشکل بودند از زنان روستایی. هماتفاق کارگران بیبهژه وقتی که اکثریت قریبویگرفتند، بهمی



ترین باف، که اصلیچون افزایش نرخ تحصیل و کسادی بازار قالی و گلیم و سایر منسوجات دستبه سبب عوامل واقعی دیگر، هم

  .د خانوادگی در پدیدآمدن این وضع مؤثر بوده باشندمزمشغولیت در روستاهاست، زنان کارگر بی

  بورژوازی و بازگشت طبقة کارگرتابی؛ افول خردهدورة دوم: برون

قدر که در سازی، آنزدایی و خصوصیهای آزادسازی و مقرراتدرگذشتند. از آن پس سیاست ۱۳۶۸امام[ خمینی ]ره[ در خرداد ]

اگرچه قدرقدرتی و  .دارانة تولید را بازسازی کندسلامی نهادهای بازار و مناسبات سرمایهتوان داشتند، کمک کردند که جمهوری ا

های بخش چنان تداوم داشت، اماّ فضای سیاسی و اجتماعی بیش از گذشته پذیرای فعالیتجانبة دولت در اقتصاد همحضور همه

سرمایه و باورش به تقدس حقوق مالکیت خصوصی را ابراز جمهوری اسلامی الزام و تعهد خود را به حفاظت از امنیت  .خصوصی شد

نیز خیری  ۱۳۸۵تا  ۱۳۶۹سروصدا کنار گذاشت. افزایش درآمد نفت از سال کردن اقتصاد را بیهای اسلامیداشت و غالبِ طرح

تابی آغاز تیب فرایند برونتردارانه را فراهم آورد. بدینمضاعف را سبب شد و موجبات تسهیل انباشت سرمایه و تعمیق تولید سرمایه

کامل  ۱۳۸۵تابی در زدایی از کشاورزی بیانجامد. اگرچه فرایند برونکردن نیروی کار و دهقانرفت به پرولتاریاییشد که انتظار می

  .(۲شود )جدول مشاهده می ۱۳۸۵و  ۱۳۷۵های نشد، اما نمود و تأثیر آن بر سرشت نیروی کار به قدر کفایت در سرشماری

درصد  ۵۱میلیون بالغ شد. بیش از  ۵/۱۴درصد افزایش یافت و به  ۴/۳۲اشتغال کل در ایران  ۱۳۷۵تا  ۱۳۶۵های ر حدفاصل سالد

اش سخت کاهش یافته بود. شدن بر تعداد طبقة کارگر بود که در دورة پیشین تعداد مطلقاز این افزایش نیروی کار به سبب اضافه

برابر شدند )که البته کماکان بخش کوچکی از نیروی کار را بخش خصوصی از نظر تعداد سهکارمندان طبقة متوسط شاغل در 

حال، نرخ رشد خردهیافت. درعینتر از نرخ افزایش نیروی کار افزایش میچنان سریعداران همدادند(، و تعداد سرمایهتشکیل می

درصد کاهش  ۴/۲۶نظامیان گ عراق و ایران تعداد نظامیان و شبهگرفتن جنجا که پس از پایانبورژوازی کاهش پیدا کرد، و از آن

  .(۲یافت، تعداد کسانی که به عنوان کارگزاران سیاسی دولتی شاغل بودند افت مطلق یافت )جدول 

بخش تن از این تعداد در  ۷۱۱۰۰۰نفر.  ۸۹۵۰۰۰ترین اثر طبقه در رشد طبقة کارگر هستیم، رقمی معادل در این دوره شاهد بزرگ

تن از آنان جذب دولت شدند. این افزایش در اندازة نسبی طبقة کارگر همراه بود با کاهش  ۱۸۵۰۰۰خصوصی شاغل شدند و 

ترین رشد اثر طبقه در طبقة کارگر نفر داشت. بزرگ ۶۱۶۰۰۰اش تنزلی برابر با بورژوازی که اثر طبقهچشمگیر در اندازة نسبی خرده

ترین کاهش در سهم خردهکه در موقعیتی تولیدی در بخش خصوصی شاغل بودند. برعکس، بزرگ در مورد کسانی بود( ۴۶۷۰۰۰)

اش، و گویای تنزل در تعداد مطلق تر از اثر اشتغال، یعنی بزرگ۸۹۱۰۰۰اش برابر با منفیِ بورژوازی در کشاورزی بود، که اثر طبقه

تابیِ پس از رحلت ]امام[ خمینی زدایی است که ما در دورة برونقانکردن و دهاین همان فرایند پرولتاریایی(. ۲آن بود )جدول 

شد و انباشت سرمایه شتاب میدارانه بازسازی میای که نهادهای بازار بازگردانده و مناسبات سرمایهانتظارش را داشتیم؛ یعنی دوره

سه برابر شد. اثر طبقة رشد  ۱۳۷۵تا  ۱۳۶۵ی هابورژوازی مدرن مقتدرانه بازگشت و تعدادش بین سالکه خردهیافت. جالب آن

بود. روشن است که فشار اصلی این ( ۱۵۰۰۰اش )بیش از شش برابر اثر اشتغال( ۱۰۱۰۰۰بورژوازی مدرن در این دوره )خرده

  .داران سنتی کوچک بودبورژوازی سنتی و سرمایهدارانه بر شانة خردهتوسعة سرمایه

، که تعدادشان در (۴۵۰۰۰داران مدرن )تغییرات فوق سازگار بود. در این دوره، رشد اثر طبقة سرمایه دار باالگوی رشد طبقة سرمایه

تر بود. به عبارت ، بزرگ(۳۰۰۰۰) ۱۳۶۵شان در رغم تعداد اندکداران سنتی، بهدهة گذشته مطلقاً کاهش یافته بود، از سرمایه

داران سنتی فقط یککه این رقم برای سرمایهآنشان بود، حالرابر اثر اشتغالداری مدرن بیش از شش بدیگر، رشد اثر طبقة سرمایه

ها بسیار کندتر از رو شدند که حاکی از آن است که تعداد آنداران در بخش کشاورزی با اثر طبقة منفی بزرگی روبهسوم بود. سرمایه

میانگین تعداد کارکنان مؤسسات  ۱۳۷۵تا  ۱۳۶۵ی میان هاکرد. در مجموع، در سالتعداد نیروی کار شاغل در آن بخش رشد می

 .افزایش یافت ۳/۶به  ۵/۵بخش خصوصی در کل اقتصاد از 

های خصوصی معمولاً منجر به افزایش داران مدرن و افزایش در میانگین اندازة مؤسسات و بنگاهافزایش زیاد در اندازة نسبی سرمایه

دهند که میان های ما نشان میشود. دادهیگر، کارکنان طبقة متوسط( بخش خصوصی مینسبت مدیران و کارگران فنی )به عبارت د

تن افزایش یافت، یعنی بیش از  ۱۳۴۰۰۰اندازة نسبی )اثر طبقه( کارکنان طبقة متوسط بخش خصوصی  ۱۳۷۵و  ۱۳۶۵های سال



 .بود ۱۳۶۵ماند که در سال غل همانی باقی میاش در نیروی کار شاشش برابر رشد مورد انتظارش )اثر اشتغال( اگر اندازة نسبی

تر از اثر اشتغال آن که بزرگ ۸۳۴۰۰۰هم با اثر طبقة منفیِ در این اثنا، تعداد مطلق کارگزاران سیاسی دولت کاهش یافت، آن

مت بود، که بااثر نظامیان از خدترین عامل مؤثر بر کاهش اندازة دستگاه سیاسی دولت ترخیص نظامیان و شبهبود. مهم( ۶۰۱۰۰۰)

شود. البته در همان دوره دولت تعداد شاغلان طبقة نشان داده می (۳۸۹۰۰۰)اش تر از اثر اشتغالبزرگ( ۶۹۸۰۰۰طبقة منفی )

بود )جدول  ۱۸۵۰۰۰و اثر طبقة دومی  ۳۳۴۰۰۰متوسط و طبقة کارگر خود را به طرز چشمگیری افزایش داد، که اثر طبقة اولی 

۳).  

میلیون تن رسید.  ۲۰درصد افزایش یافت و به بیش از  ۴۰، نیروی کارِ شاغل بیش از ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵ز آن، یعنی از در دهة پس ا

که سهم طبقة کارگر و تراز همه اینمهم(. ۲نخورده باقی ماند )جدول البته آرایش طبقات اجتماعی از برخی جهات تقریباً دست

برای این دو ردة طبقاتی در  "اثر طبقه"درصد ماند. این بدان معناست که  ۳۶درصد و  ۳۰بورژوازی، به ترتیب، تقریباً همان خرده

برابرشدن ترین این تغییرات سهتوجهی روی داد. مهمالبته در این دهه تغییرات قابل(. ۳طور نسبی کوچک بود )جدول این دوره به

اضافه شدند. شاخص  ۱۳۷۵نفری سال  ۵۰۰۰۰۰جدید به تعداد کل دار هم وقتی که یک میلیون سرمایهداران بود، آنتعداد سرمایه

شود، با نرخ رشدی بسیار کندتر از نظر تعداد دار سنجیده میتمرکز، که بر اساس تعداد شاغلان طبقة کارگر به نسبت هر سرمایه

د. این رقم نشانگر آن است رسی ۱۳۸۵در  ۱/۳به رقم ناچیز  ۱۳۷۵در  ۹/۵کردند، از طبقة کارگری که در بخش خصوصی کار می

حال، تعداد مدیران و های تجاری فقط یک یا دو نفر مزدبگیر داشتند. درعینتری از مؤسسات و بنگاهحتی تعداد بیش ۱۳۸۵که در 

کارگران فنی شاغل در بخش خصوصی )طبقة متوسط( بیش از سه برابر شد، و شاخص تمرکز، که بر اساس تعداد مدیران و شاغلان 

نفر افزایش یافت. این  ۵/۰نفر به  ۱۹/۰از تنها  ۱۳۶۵نفر و در ۴۱/۰از  ۱۳۷۵شود، در سبت به هر کارفرما سنجیده میفنی ن

ها ها و مؤسسات بسیار کوچک بسیار سریع بود، تعداد شرکتکه نرخ رشد تعداد شرکتدهندة آن است که در عین اینتغییرات نشان

که مستلزم داشتن سازمان مدیریتی پیچیده و کارگران فنی ماهراند، افزایش یافته است.  های بزرگ و مدرن خصوصی نیز،و بنگاه

های پیش از انقلاب رو به سوی ساختار بازار داشت، یعنی هنگامی که بازار تشکیل شده بود از این همان روندی است که در سال

های بسیار بزرگ. در دهة نخست پس از انقلاب، بسیاری از اههای بسیار کوچک و تعداد اندکی از بنگتعداد بسیار زیادی از بنگاه

های انقلابیْ مصادره یا صرفاً به ورشکستگی افتادند. بدین ترتیب بازار های بزرگ یا به دست دولتْ ملی شدند یا از سوی دادگاهبنگاه

و چند بنگاه متوسط رو به افول در میانة  های بسیار کوچکدولتی( و تعداد بسیار زیادی بنگاه)تحتِ سیطرة مؤسسات بزرگ عمومی 

  .ها قرار گرفتاین

 ۲۹دو تغییر چشمگیر دیگر در آرایش طبقاتی طی دهة گذشته پدید آمد. نخست، کاهش سهم کارکنان دولت از اشتغال کل از 

اند. سهم امی شاغل بودهدرصد بود که عمدتاً بر اثر کاهش تعداد کسانی بوده است که در نیروهای نظامی و شبه نظ ۲۵درصد به 

مزد خانوادگی از که، تعداد مطلق کارگران بیدرصد کاهش یافت. دیگر این ۷/۸درصد به  ۱۱کارگزاران سیاسی در اشتغال کل از 

تنزل یافت. در چند دهة گذشته این رَوَند در ایران رَونَدی سکولار و عمدتاً حاکی از شهری شدن اقتصاد  ۶۸۳۰۰۰به  ۷۹۷۰۰۰

  .مزد اساساً شکلی از اشتغال روستایی استبوده است، زیرا کار خانوادگی بیایران 

 های اصلی طبقاتیرَونَدهای کلی: رده: ۱نمودار

  

کنیم که سهم سرمایه، ملاحظه می(۱و شکل  ۲با هم مقایسه کنیم )جدول  ۱۳۸۵و  ۱۳۵۵های قتی آرایش طبقات را میان سالو

که سهم و نسبت آنبورژوازی، و کارگزاران سیاسی دولت در نیروی کار شاغل افزایش یافته، حالخردهداران، کارگران طبقة متوسط، 

های مهم، رغم این تفاوتهمه و بهمزد خانوادگی به اندازة زیادی کاهش پیدا کرده است. بااینکارکنان طبقة کارگر و کارگران بی

شدن با ساختار بوده، نوعی تغییر به سوی شبیه ۱۳۶۵چه در سال حض با آن، در تضاد م۱۳۸۵ساختار طبقاتی نیروی کار در سال 

  .دهدطبقاتی پیش از انقلاب را نشان می

  



  های مختلف اقتصادیبخش هبازآرایی طبقاتی در آین

رو آن روبهها با های مختلف اقتصادی در خلال این سالهای مختلف طبقاتی در بخشما با سنجش اثر طبقه و اثر اشتغال که رده

رو مفیدِ فایده است که تغییرات طبقاتی و تغییرات بخشرسیم. نگاه از این منظر ازآناند به درک بهتری از بازآرایی طبقاتی میبوده

 ۱۳۷۵و  ۱۳۵۵های مان را به تغییرات میان سالاند. به منظور رعایت اختصار، ما تحلیلهای مختلف اقتصادی با هم بسیار مرتبط

های اقتصادی، نتوانستیم نه میان بندی متقاطع طبقات و بخشهای دقیق برای طبقهایم. به علاوه، به علت فقدان دادهکردهمحدود 

های مختلف کارکنان دولت را بیابیم. طبقة کارگر و طبقة متوسط در بخش خصوصی تمایز بگذاریم و نه تفاوت دقیق میان گونه

ان سیاسی و کارمندان عادی دولت در بخش خدمات را روشن سازیم چندان که ارقام مربوط به البته توانستیم تفاوت میان کارگزار

چنین، در محاسبة اثر طبقه و کارمندان دولت در بخش خدمات نمایانگر ارقام واقعی طبقة کارگر به اضافة طبقة متوسط است. هم

ل تعدیل در نظر گرفتیم. ما این کار را به منظور جلب نظرها اشتغال در هر بخش اقتصادی، اشتغال کل در آن بخش را به منزلة عام

  .های اقتصادی انجام دادیمبه تغییر طبقاتی در هر یک از بخش

وساز، و زدایی از اثر طبقه و اثر اشتغال در چهار بخش عمدة اقتصاد )کشاورزی، صنعت، ساختجدول شمارة چهار حاصل تجمیع

مان نسبتِ جا در تحلیلجای اثر اشتغال اثرِ بخشی را به کار برد(. نخستین بار است که ما این توان بهاست )که اکنون میخدمات(

جا اشتغال کل در ایم. به یاد بیاوریم که اگر سهم یک ردة طبقاتی در نیروی کار شاغل )در ایناثر طبقه بر اثر اشتغال را به کار گرفته

وی کار شاغل در آن بخش تغییر کند، اثر طبقه صفر خواهد بود. بنابراین، نسبت یک بخش اقتصادی( ثابت بماند در حالی که نیر

بزرگ اثر طبقه بر اثر اشتغال گویای تغییر در سهم کارگران در ردة طبقاتی مفروض در نیروی کار شاغل در آن بخش اقتصادی )یا 

شده اثر اشتغال مثبت است )رشد در اندازة ارد بررسیجا که در همة مورفت( است. از آنانحرافی چشمگیر از روندی که انتظارش می

رفته است(، نسبت نیروهای شاغل در هر بخش و در پی آن جریان خطی مثبتی در رشد که در مورد هر ردة طبقاتی انتظار می

 .(رفتچه انتظارش میمنفی اثر طبقه بر اثر اشتغال حاکی از اثر طبقة منفی است )یعنی، کسری نسبت به آن

 ۱۳۷۵تا  ۱۳۵۵های اقتصادی: تفکیک تغییرات، سالیان بازآرایی طبقاتی در بخش: ۴ول جد

 خدمات ساختمان صنعت یکشاورز کل جمع  

 دارانهیسرما

 کل رییتغ    

 اشتغال اثر    

 طبقه اثر    

 اشتغال اثر به طبقه اثر نسبت 

  

۳/۳۴۵ 

۵/۱۱۹ 

۷/۲۲۵ 

۹/۱ 

  

۲/۸۸ 

۴/۴ 

۸/۸۳ 

۲/۱۹ 

  

۱/۷۶ 

۶/۲۷ 

۶/۴۸ 

۸/۱ 

  

۵/۶۴ 

۳/۷ 

۲/۵۷ 

۸/۷ 

  

۴/۱۱۶ 

۷/۱۱۶ 

۳/۰- 

۰/۰ 

 ی بورژوازخرده

 کل رییتغ    

 اشتغال اثر    

 طبقه اثر    

 اشتغال اثر به طبقه اثر نسبت

  

۸/۲۳۸۸ 

۶/۱۸۴۳ 

۲/۵۴۵ 

۳/۰ 

  

۹/۴۷۵ 

۳/۲۰۸ 

۶/۲۶۷ 

۳/۱ 

  

۴/۳۴۳ 

۴/۱۶۹ 

۰/۱۷۴ 

۰/۱ 

  

۸/۳۷۰ 

۵/۳۸ 

۴/۳۳۲ 

۶/۸ 

  

۶/۱۱۹۸ 

۶/۱۰۵۱ 

۰/۱۴۷ 

۱/۰ 



    مزدیبی خانوادگ کارگران

 کل رییتغ    

 اشتغال اثر    

 طبقه اثر    

 اشتغال اثر به طبقه اثر نسبت

  

۰/۲۲۴- 

۹/۶۶۹ 

۰/۸۹۴- 

۳/۱- 

  

۶/۹۸- 

۷/۷۱ 

۴/۱۷۰- 

۴/۲- 

  

۰/۱۶۹- 

۳/۲۲۵ 

۳/۳۹۴- 

۸/۱- 

  

۷/۲ 

۷/۱ 

۰/۱ 

۶/۰ 

  

۸/۴۰ 

۴/۲۷ 

۳/۱۳ 

۵/۰ 

 یخصوص بخش کارمندان 

 کل رییتغ    

 اشتغال ثرا    

 طبقه اثر    

 اشتغال اثر به طبقه اثر نسبت

  

۳/۲۵۵ 

۲/۲۰۱۵ 

۰/۱۷۶۰- 

۹/۰- 

  

۳/۲۰۵- 

۱/۷۶ 

۵/۲۸۱- 

۷/۳ 

  

۵/۱۸۰ 

۴/۲۳۰ 

۹/۲۴۹- 

۶/۰- 

  

۸/۸۲- 

۹/۴۰۹ 

۷/۴۹۲- 

۲/۱- 

  

۸/۳۶۲ 

۹/۹۱۷ 

۰/۵۵۵- 

۶/۰- 

 *دولت کارمندان

 کل رییتغ     

 اشتغال اثر    

 طبقه اثر    

  اشتغال اثر به طبقه اثر نسبت

  

۹/۲۵۸۴ 

۶/۱۰۹۷ 

۳/۱۴۸۷ 

۴/۱ 

  

۲/۱۸ 

۷/۴ 

۵/۱۳ 

۹/۲ 

  

۵/۱۸۰ 

۴/۴۳۰ 

۹/۲۴۹- 

۶/۰- 

  

۸/۸۲- 

۹/۴۰۹ 

۷/۴۹۲- 

۲/۱- 

  

۵/۱۲۰۷ 

۵/۹۴۸ 

۰/۲۵۹ 

۳/۰ 

   نامشخص

 کل رییتغ     

 اشتغال اثر    

 طبقه اثر    

 اشتغال اثر به طبقه اثر نسبت

  

۱/۴۲۲ 

۷/۲۶ 

۴/۳۹۵ 

۸/۱۴ 

  

۸/۸۶ 

۱/۰ 

۷/۸۶ 

۱/۸۱۳ 

  

۵/۸۹ 

۳/۱ 

۲/۸۸ 

۰/۶۶ 

  

۳/۵۴ 

۳/۰ 

۰/۵۴ 

۱/۱۹۷ 

  

۴/۱۹۱ 

۴/۵۵ 

۰/۱۳۶ 

۵/۲ 

 .در دسترس نبود ۱۳۸۵تذکر: اطلاعات مربوط به . ۱۳۷۵تا  ۱۳۵۵های شده بر اساس آمار نفوس و مسکن سالمنبع: محاسبه

 .انداقتصادی محاسبه نشده هایاند اما در ارقام مربوط به بخشکارگزاران سیاسی در ستون کل در شمار آمده *

 

های اقتصادی اثر طبقة منفی بزرگی را در در همة بخش ۱۳۷۵تا  ۱۳۵۵های طور که در سطح کلان مشاهده کردیم، در سالهمان

های اقتصادی بهشد، شاهد هستیم. البته، تأثیر آن در همة بخش، که عمدتاً شامل طبقة کارگر می"کارکنان بخش خصوصی"مورد 

کرد، باید تعداد کارکنان این بخش بیش از و مساوی توزیع نشد. در صورتی که نسبت کارکنان بخش خدمات تغییر نمی یکسان

تر از روند مورد انتظار بود و بنابراین نسبت اثر طبقه به یافت. البته درواقع تغییر بیش از نیم میلیون تن کمتن افزایش می ۹۰۰۰۰۰

بود و  ۲/۱و منفیِ  ۷/۳های کشاورزی و ساختمان به ترتیب منفیِ سبت اثر طبقه به اثر اشتغال در بخشبود. ن ۶/۰اثر اشتغالْ منفیِ 



رفت. نسبت اثر طبقه بر اثر اشتغال در میان کارکنان تر از اثر اشتغالی بود که انتظارش میکه اثر طبقة منفی بزرگحاکی از این

 .ها بودکاهش نسبیِ اندازة طبقه در میان همة طبقات و در همة بخش ترینبخش خصوصی در بخش کشاورزی رخ داد که بزرگ

که افزایش تعداد کارکنان بخش آنمیلیون نفر افزایش یافت، حال ۶/۲تعداد کارکنان دولتی  ۱۳۷۵و  ۱۳۵۵های میان سال

اجتماعی اشتغال داشتند  شد که چه در خدماتهایی میکارکنان دولت شامل همة آن .(۴نفر بود )جدول  ۲۲۵۰۰۰خصوصی فقط 

گرفت. البته ما در توزیع بخشیِ کارکنان دولت را نیز دربرمی "کارگزاران سیاسی"چنین های اقتصادی و همو چه در فعالیت

بنابراین، توزیع  .شدند کنار گذاشتیمشان در زمرة کارکنان بخش خدمات محسوب میتقریب همهکارگزاران سیاسی را که به

شود. در این رده، اثر طبقة مثبت های اقتصادی فقط شامل طبقة کارگر و متوسط شاغل در بخش دولتی میدر بخش کارکنان دولت

ها همراه است با اثر اشتغال که تر است. در مورد کارکنان دولتْ اثر طبقة بزرگ در این بخشهای صنعت و خدمات بزرگدر بخش

نسبت اثر طبقه به اثر . ۳/۰است و در بخش ساختمان  ۳/۲غال در بخش صنعت خود نیز بزرگ است. نسبت اثر طبقه به اثر اشت

تر در ، اما علت این بزرگی اثر اشتغال بسیار کوچک(۸/۱۱تر است )اشتغال در بخش ساختمان در مورد کارکنان دولت بسیار بزرگ

آمده دستآید، نتایج بههای اقتصادی برمیخشگونه که از اثر طبقة مثبت کارکنان دولت در همة بهاست. در مجموع، آنسایر بخش

 .سازی در دوران پس از رحلت ]امام[ خمینی بسیار ناچیز بوده استحاکی از آن است که خصوصی

جایی مطلق از کارکنان ترین جابهنگریم، باید به یاد داشته باشیم که در بخش کشاورزیْ بزرگهای اقتصادی میوقتی از منظر بخش

بورژوازی، کارگرانی که موقعیت مزد خانوادگی، با آثار طبقة منفی بزرگ، به خردهعمدتاً طبقة کارگر( و کارگران بیبخش خصوصی )

داران در بخش کشاورزی دار بود. نسبت بزرگِ اثر طبقه به اثر اشتغال در مورد سرمایهاست و سرمایه "نامشخص"شان طبقاتی

تن افزایش یافت  ۴۷۶۰۰۰بورژواهای این بخش تعداد خرده .برابر افزایش مورد انتظار ۲/۱۹گویای افزایش اندک تعداد آنان است، 

  (.۳/۱)نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالی برابر است با 

دارانه در دورة پس از رغم احیای متزلزلانة انباشت سرمایهها در آرایش طبقاتی، به، دگرگونی۱۳۷۵و  ۱۳۵۵های در مقایسة سال

شدن کشاورزی در ایران است. نسبت بسیار بزرگِ اثر طبقه به اثر اشتغال در مورد کارگران [ خمینی، گویای دهقانیرحلت ]امام

شان نامشخص است ورای همة انتظارات معقول از های ساختمان و صنعت( که جایگاه طبقاتیچنین در بخشبخش کشاورزی ) هم

ها از این ای که احتمالاً بیش از دیگر ردههاست. ردة طبقاتیمجدد سرشماری بندیتغییرات ساختاری است و صرفاً بازتاب طبقه

تری های طبقاتی بارها با شفافیت کممزد خانوادگی است، که در قیاس با سایر ردهبندی مجدد آماری آسیب دیده کارگران بیطبقه

 .شناسایی و مشخص شده است

نفرة کارکنان دولت )با نرخ  ۳۳۴۰۰۰شود. اثر طبقة مثبتِ بزرگِ گاز و آب میهای صنعتی، معدن، برق، بخش صنعت شامل کارگاه

نفرة کارکنان بخش خصوصی )با نرخ نسبت اثر طبقه به اثر  ۲۵۰۰۰۰در برابر اثر منفی طبقاتی ( ۳/۲نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالِ 

رغم تلاشبه ۱۳۷۰خصوصی در صنایع در اوایل دهة  های دولت نسبت به بخشگیرد. افزایش فعالیتقرار می( ۶/۰اشتغالِ منفیِ 

بالا را در آن دستِ ۱۳۵۷هم در بخشی که دولت حتی پیش از انقلاب سال سازی صورت گرفت، آنهایی بود که در جهت خصوصی

که به  هاییویژه آنچنین گویای آن است که مؤسسات دولتی و موازیِ دولت، بهداشتن دولت در بخش صنعت همداشت. تفوق

 .های صنعتی را در انحصار خود گرفته بودندبنیادها تعلق داشتند، فعالیت

، تعداد خرده۱۳۷۵و  ۱۳۵۵های داران خُرد افزایش یافته است. در فاصلة سالبورژوازی و سرمایههای خردهعلاوه بر این، فعالیت

وردانتظار برای حفظ همان نسبت در آن ردة طبقاتی در که افزایش منفر افزایش یافت، حال آن ۳۴۳۰۰۰بورژواها در بخش صنعت 

شان بود، داران صنعتی به همان حدی افزایش یافت که نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالتن بود. تعداد سرمایه ۱۶۹۰۰۰آن بخش تنها 

دهیم کاهشی عتی قرار میهای صنکارکنان بخش خصوصی در فعالیت ۶/۰هنگامی که این نسبت را در برابر نسبتِ منفیِ  .۸/۱یعنی 

  .بینیمهای بخش خصوصی میاساسی را در اندازة بنگاه

بورژوازی، کارگران تا حدی با افزایش تعداد خرده( ۱۹۶۰۰۰مزد خانوادگی در بخش صنعت )به میزان کاهش تعداد کارگران بی

بافی از بافی و گلیمرفتن کارهای مربوط به قالیبینشان به واسطة از"مزد خانوادگیکار بی"دادن ، و آنانی که با ازدست"نامشخص "

ترهاشان مشغول برخی از اینان به جرگة بیکاران پیوستند و برخی از جوان .جرگة نیروی کار شاغل بیرون رانده شدند جبران شد



 .تحصیل شدند

وساز تجاری و مسکونی به دست تهای زیربنایی دولت و افزایش سهم ساخبخش ساختمان تحت تأثیر کاهش نسبی اساسیِ فعالیت

های زیربنایی دولت در دورة پیش از انقلاب بر عهدة شرکتبخش خصوصی قرار گرفت. باید به یاد داشته باشیم که عمدة فعالیت

ها و کارگران ساختمانیِ وساز مسکونی و تجاری نیز عمدتاً به دست بسازبفروشهای ساختمانی بزرگ بخش خصوصی بود. ساخت

شد. به این ترتیب، تغییر در ترکیب ساختاری بخش ساختمان در کاهش تعداد کارکنان بخش ماهر آزاد ساخته میو نیمهماهر 

بورژواها )با اثر طبقة و افزایش تعداد خرده( ۲/۱و نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالِ منفیِ  ۴۹۳۰۰۰خصوصی )با اثر طبقة منفیِ 

داران در بخش ساختمان )با نسبت یابد. افزایش تعداد سرمایهبازتاب می( ۶/۸اشتغال  و نسبت بزرگِ اثر طبقه به اثر ۳۳۲۰۰۰

های ساختمانی کوچک است که عمدتاً دست، در کنار کاهش تعداد کارکنان بخش خصوصی، حاکی از غلبة شرکت(۸/۷اشتغال 

  .وساز تجاری و مسکونی بودنددرکار ساخت

میلیون افزایش یافت. یعنی، نسبت کسانی که در  ۷/۶میلیون نفر به  ۸/۲ر بخش خدمات از اشتغال د ۱۳۷۵و  ۱۳۵۵های میان سال

بورژوازی و کارکنان دولتی سرجمع خرده ۱۳۵۵درصد نیروی کار افزایش یافت. در  ۴۶درصد به  ۳۱کردند از بخش خدمات کار می

درصد کسانی را تشکیل  ۷۹این دو ردة شغلی  ۱۳۷۵ر دادند که به استخدام این بخش درآمدند. ددرصد کسانی را تشکیل می ۷۵

شد آرایش تر مینسبت بزرگها بهکه بخش خدمات در این سالدادند که به استخدام این بخش درآمدند. به سخن دیگر، درحالیمی

گونه که از اهمیت اش تغییر اندکی کرد. تغییرات آرایش طبقاتی بخش خدمات )بدون درنظرگرفتن کارگزاران سیاسی(، آنطبقاتی

ها نسبتاً اندک است. آید، در قیاس با سایر بخشنسبی اثر طبقه )و نیز نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال( در مورد هر ردة طبقاتی برمی

، با نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالِ منفیِ ۵۵۵۰۰۰ترین فقدان اثر طبقه در مورد کارکنان بخش خصوصی رخ داد )در این بخش بزرگ

، ۱۴۷۰۰۰بورژوازی )و خرده( ۳/۰و نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال  ۲۵۹۰۰۰)دستاورد عمدة اثر طبقه نصیب کارکنان دولتی (. ۶/۰

شان نامشخص است در مزد خانوادگی و کارگرانی که جایگاه طبقاتیشد. تغییرات کارگران بی( ۱/۰با نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال 

  .داران نزدیک به صفرهای اقتصادی دیگر بود، و اثر طبقة برای سرمایهز تغییرات آنان در بخشتر ابخش خدمات بسیار کم

 ساختار طبقاتی موجود

بورژوازی، کارکنان طبقة دهد متشکل از خردهای را نشان میجامعه ۱۳۸۵نگاهی فراگیر به ماهیت طبقاتی نیروی کار ایران در سال 

چهارم از نیروی کار را در استخدام خود دارد ای که یکداران کوچک، در کنار بخش عمومیمایهای از سرکارگر، و طبقة پراکنده

 (.۳و  ۲های )جدول

اند )که بورژوازیدرصد از اینان در جایگاه طبقاتی خرده ۴۰های طبقاتی نیروی کار شاغل نشانگر آن است که ترکیب جایگاه

درصد در جایگاه طبقاتی کارکنان طبقة کارگر در هر دو بخش خصوصی و  ۳۰رند(، گیمزد خانوادگی را نیز دربرمیکارگران بی

درصد کارگزاران سیاسی  ۹اند(، و درصد در استخدام دولت ۷۰اند )درصد در طبقة متوسط ۱۲داراند، درصد سرمایه ۵/۷اند، دولتی

مزد خانوادگی در نیروی کار کاهش یافته، و در مورد ، نسبت کارکنان طبقة کارگر و کارگران بی۱۳۵۵اند. در قیاس با سال دولت

  .های طبقاتی عمده این نسبت افزایش داشته استسایر جایگاه

  بورژوازیخرده

ترین طبقة اجتماعی در ایران است. این طبقه از چنان بزرگبورژوازیِ پراکنده هم، خرده۱۳۶۸تابی پس از سال رغم جریان درونبه

ترین رشد این طبقه در سریع(. ۲و جدول  ۱رشد کرد )شکل  ۱۳۸۵درصد در  ۳۶به  ۱۳۵۵شاغل در درصد نیروی کار  ۳۲

بود، یعنی وقتی  ۱۳۶۵و  ۱۳۵۵چه در بورژوازیْ مدرن بود )گرچه از آندرصد از خرده ۵/۴تنها  ۱۳۸۵نخستین دهة انقلاب بود. در 

های اقتصادی سنتی و کوچک میر شده بود(. بقیة این طبقه به فعالیتتدرصدِ آن مدرن بود، بسیار بزرگ ۱/۱و  ۲/۱که، به ترتیب، 

طور مداوم کاهش یافته، و در تولید و خدمات بورژوازی در کشاورزی بهپرداختند. در سی سال گذشتة پس از انقلاب سهم خرده

 .افزایش



فروشی( در بازار از دیرباز در جوار تجار سرمایههای تولید و خدمات )عمدتاً در خردهبورژوازی شهری در بخشهای بزرگ خردهگروه

و گسترش  ۱۳۳۲های پس از دارانة پرسرعت در ایرانِ سالشدند. توسعة سرمایهجا جمع میآمدند و یکدار خرد و کلان گرد هم می

ساز و پاساژها های تازههای تجاری به فراسوی محدودة تنگ بازار سنتی در بخش قدیمی شهرها و نفوذشان به خیابانفضای فعالیت

بورژوازی آیی فرهنگی و مذهبی خردهچنان مراکز تجمع و گردهمهمه، بازارهای سنتی همبه انزوای شدید بازار سنتی انجامید. بااین

های الدر س .های علمیه و هم با روحانیت باقی ماندندها( با پیوند مالی گسترده هم با حوزهداران تجاری )بازاریسنتی و سرمایه

الله کاظم شریعتمداری که از ایشان به الله ابوالقاسم خویی و آیتچون آیتالله خمینی در رقابت با روحانیونی همپیش از انقلاب، آیت

  .کارتر بودند توانست حمایت فعالان سیاسی بازاری را به دست آوردلحاظ سیاسی محافظه

دهی آنان در اتحاد با روحانیت در بسیج و سازمان .از انقلاب صاحب نفوذ بودند ها هم در جریان انقلاب و هم در دورة پسبازاری

آنان بدنة  ۱۳۵۷نهضت اسلامی شرکت داشتند و هدایت و رهبری منازعات انقلابی را به دست گرفتند. با پیروزشدن انقلاب در 

های مختلف، از نخستین کسانی بودند که در کسوتها و فرزندان ذکورشان دهی نظام جدید را تشکیل دادند. آناصلی برای سازمان

بالای نظامی، وزارت، و اعضای مجلس، ها و مؤسسات دولتی و بنیادها، و مقامات ردهکارمندان عادی و نظامی گرفته تا مدیران بنگاه

داران تجاری وازی یا سرمایهبورژِ خردهمناصب و مراتب مختلف را در دستگاه دولت بر عهده گرفتند. یک پیامد مهم انقلاب دسترسی

های فرهنگی و گیری سیاستکه در جهتناخواه، چنانپا به قدرت در دولت اسلامی و منابع اقتصادی آن بود. این وضع، خواهخرده

 .های دولت بالا بردزنی این طبقه را در تعیین سیاستمشهود است قدرت چانه ۱۳۶۸های قبل از ویژه در سالاقتصادی، به

رغم ادعاهای منزهته بسیاری از کسانی که به قدرت دولتی دست یافتند فرصت را برای کسب منافع شخصی مغتنم شمردند و بهالب

ترین تردیدی به خود راه ندادند. اینان با استفاده از قدرت سیاسی ها کوچکبرداری از این موقعیتشان در بهرهطلبانة دینی و انقلابی

ترین ترسی از هر گونه خطر سیاسی، موفق شدند میزان قابل ملاحظهجویانه، و بدون کمهای رانتهای فعالیتگاهو نفوذشان در گره

تأسیسی شکل دهند که دارِ نخبة جدیدی را در بطن ساختار چندقطبیِ تازههای اولیة طبقة سرمایهای سرمایه انباشت کنند و هسته

کردن، بسیج نیرو برای جنگ، و نظارت ری دولت محاط شده بود. مصادرة اموال، ملیسالاهای دولتی و دیواندر بنیادها و مؤسسه

ها برخی از همین .بورژواها را تسریع کردای از خردهبورژواشدن عدة برگزیده ۱۳۶۸گیرانة دولت بر بازار در سالیان پیش از سخت

های انقلابی آلودِ دوران آشوبای شد که از آب گلآن عده دارانی انحصاری شدند. اما این بخت و اقبال فقط نصیبشبه سرمایهیک

تر از پیش شدند. آزادسازی اقتصادی و پراکنده ۱۳۶۸بورژوازی در دورة پس از سال های سنتی خردهماهی خود را گرفتند. توده

دار باز کرد. با محوشدن بازار سیاه و های رقابتی ناپایهای دیگری را برای انباشت سرمایه به واسطة قیمتتابانة آن راهپیامد برون

بورژوا هم تر خردههای بازاری، تولیدکنندگان فعالشدن فعالیتتأسیس یا نونوارشده و عادیدارانة تازهپدیدارشدن مؤسسات سرمایه

ازار سیاه و سایر تبعات تر برای رشد. اما آنان که بُردشان در بازار به کمبود و بتر دست یافتند و هم به فضای گستردهبه سود بیش

چه موجب برآمدن و پساانقلابی وابسته بود با مصیبت و بلا و حتی در مواردی با روز حشرشان مواجه شدند. فرایند عکس آنبحران

بورژوازیِ بازنده های آنان است. خردهبورژوازی در دهة نخست انقلاب شد اکنون مترصد فرونشاندن فعالیتبالیدن موج جدید خرده

در  .شدنِ شعارها در دفاع از مستضعفان درآمدهای آزادسازی اقتصادی و فراموشهای دیگر از درِ مخالفت با سیاستبیش از گروه

های شود که در فعالیتهای شغلی برای طبقة کارگرِ عادی باعث خشنودی بسیارانی مینبودِ مشاغل دستمزدی، افزایش فرصت

واردان به بازار کار، اصلاً امیدوارکننده ویژه با وجود موج تازههای شغلی، بهانداز افزایش فرصتمکالایی مشغول هستند. اما چشخرده

  .نیست

اش در میان دارانه اتخاذ کرد، پایة قدرت ایدئولوژیکتری مواضع سرمایهبا رودربایستی کم ۱۳۷۰که دولت اسلامی در دهة همین

ها بودند که طرفداران پروپا دار شد. هر چه باشد، همین گروهسنتی کوچک سخت خدشهداران بورژوازی سنتی و حتی سرمایهخرده

  .برندگان از حاکمیت مستضعفان بودندقرص، معتقدان، و حتی شاید منفعت

ای بود که گرایی فرهنگی و مذهبیترین علت آن سنتبورژوازی مدرن اساساً چندان جذب نظام جدید نشد که شاید مهماما خرده

ای اسلامی، مثل های حرفهشان. انجمنهای تخصصیاش در فعالیتاش بود و نیز به علت مداخلة گستردهین نظام مبشر و مبلغا

هایی همهای دموکراتیک در انجمنجامعة مهندسان و پزشکان یا حسابداران هرگز فراگیر نشد، دولت هم هرگز نتوانست با روش



دیة ناشران، انجمن مهندسان ساختمان، یا کانون نویسندگان فرادستی یابد. برخی از این انجمنچون کانون وکلا، نظام پزشکی، اتحا

نکردن از مقررات ناساز دولتی یا صرفاً به شان به دلیل متابعترحمانه به تسخیر دولت درآمدند، و باقیهایی خشن و بیها با روش

اش در اقتصاد شدن میزان مداخلهفرهنگی و مذهبی دولت و کم گراییشدن سنتدلایل سیاسی توقیف و تعطیل شدند. ضعیف

به بعد هم از لحاظ مطلق عددی  ۱۳۷۰بورژوازی مدرن باشد که اعضایش از دهة ممکن است منبعی برای آرامش و خلاصیِ خرده

  .گسترش یافت و هم از لحاظ نسبی

  طبقة کارگر

های تولیدی و خدماتی ماهر و غیرماهر در فعالیتبه عنوان کارگران نیمهگیرد که گفتیم که طبقة کارگر همة کسانی را دربرمی

شوند. اینان فاقد ابزار تولیداند و اصولاً فاقد اقتدار سازمانی یا مهارت/ صلاحیت هستند یا اگر دارند بسیار ناچیز است. استخدام می

کیت و اقتدار و مهارت، )در برابر تمایز بر اساس دستمزد و شناسیِ جایگاه طبقاتی، یعنی مالگانة گونهما، بر مبنای محورهای سه

بندی طبقة کارگر است(، هم کسانی را که در مشاغل دفتری و کارمندی و مراتب ردهحقوق که صرفاً تمایزی بازاری برای طبقه

ای بالقوة بخش مسیر حرفه پایین اداری هستند، و هم فروشندگان و خدمتکاران را در زمرة طبقة کارگر به شمار آوردیم. البته

شان از خودشان دارند، و تصویری که از ایشان در ذهنیت جامعه وجود دارد بگیر، تصویری که در اذهانکوچکی از کارکنان حقوق

فعالیت کاملاً با واقعیت جایگاه طبقاتی ایشان در میان طبقة کارگر سازگاری ندارد. اما در عمل و در واقع امر اینان نیز فاقد ابزار 

  .چون دیگر اعضای طبقة کارگر، در تحقق انباشت سرمایه برای طبقة مالک نقش دارندشان، هماند، و همهاقتصادی

(. ۲و جدول  ۱کاهش یافت )شکل  ۱۳۸۵درصد در  ۳۰به  ۱۳۵۵درصد نیروی کار در  ۴۰در سه دهة گذشته، سهم طبقة کارگر از 

دو میلیون نفر  ۱۳۸۵، اندازة طبقة کارگر در ۱۳۸۵میلیون در  ۴/۲۰به  ۱۳۵۵میلیون در  ۸/۸عنی، با توجه به رشد نیروی کار از ی

بنابراین، در (. ۳بود )اثر طبقه در جدول بایست میماند میمی ۱۳۵۵تر از حدی بود که اگر سهم آن در نیروی کار به میزان سال کم

تری از آنان در استخدام قة کارگر بودند، و حتی نسبت کوچکتری از نیروی کار در جرگة طب، بخش کوچک۱۳۵۵، نسبت به ۱۳۸۵

  .بخش خصوصی

بورژوازی و بیکاران، از نابرخوردارترین اقشار اجتماعی است. فقط آریستوکراسی بسیار طبقة کارگر ایران، در کنار قشر پایینی خرده

های مالی هست که عمدتاً هم در استخدام دولت کوچکی در میان کارگران ماهر در صنعت نفت و کارخانجات بزرگ تولیدی و بخش

اند میزان دستمزدشان های آزادسازی اقتصادی کارگران مؤسسات بزرگ قادر بودهایم که در سالقرار دارند. در جای دیگر نشان داده

ویژه از حیث ارزیابی کمتر از بسیاری دیگر چنین توفیقی نداشتند. البته آمارهای رسمی، به .را متناسب با نرخ رسمی تورم بالا ببرند

های خاص خود را دارند. طی سالیان گذشته، کارگران، حتی در حدِ نرخ واقعی تورم و بنابراین تغییرات دستمزد واقعی، محدودیت

برای از کار کشیدناند. برخی اوقات این وضع به اعتصابات و دستمؤسسات بزرگ دولتی، از اختلاف در سطح دستمزدها در رنج بوده

  .جلب توجه مسئولان انجامیده است

های مستقل کارگری ها و اتحادیهگیری جنبش کارگری و فعالیت سازماندولت در ایران همواره مراقب بوده است که از شکل

ستین های اولیة انقلابْ انحلال شوراهای کارگری بود که به دست کارگران در نخجلوگیری کند. از نخستین اقدامات دولت در سال

ها شوراهای اسلامی کار و خانة کارگر زیر نظر مستقیم دولت تشکیل شد. روزهای پس از انقلاب تشکیل شده بودند. به عوض آن

گاه، حتی پس از های پس از انقلاب بود. شورای نگهبان هیچبرانگیز نخستین سالتنظیم و تدوین قانون کار از موضوعات مناقشه

قانونی را که به تصویب مجلس رسید تصویب نکرد. شورای نگهبان از دیدگاه آزادگذاری اقتصادی چندین بار بازنگری مجلس، 

کرد که بر طبق آن دولت نباید هیچ گونه محدودیت یا مقررات را به رابطة قراردادی میان کارفرما و کارگر تحمیل کند. حمایت می

های گذشته در سال .تأسیس تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیدزهبا اعمال اقتدار مجمع تا ۱۳۶۹سرانجام، قانون کار در سال 

هایی که برای کارفرمایان ایجاد میکنند که قانون کار کنونی با محدودیتطرفداران آزادسازی اقتصادی مصرانه از این نظر دفاع می

گذاری ویژه سد راه سرمایهوکار و بهکسب گذاری درکند و حقوقی که برای کارگران قائل شده در کل مانعی است بر سر راه سرمایه



دهند که در این قانون با هدف محدودکردن دامنة شمول آن و الغای برخی از مواد آن که به نفع مستقیم خارجی. اینان پیشنهاد می

  .کارگران است بازنگری صورت گیرد

 دارانسرمایه

که آنمیلیون نفر رسیده است. حال ۵/۱نفر به  ۱۸۲۰۰۰یافته و از  درصد افزایش ۷۴۰داران شمار سرمایه ۱۳۸۵تا  ۱۳۵۵در دورة 

بسیاری از  .(۲و جدول  ۱تر شده است )نمودار درصد بیش ۵۰طی همین دوره شمار کارکنان طبقة کارگر در بخش خصوصی تنها 

شده و مزدبگیر و کارگر استخدام ۱/۳ های تمرکزاند و تنها یک یا دو کارمند مزدبگیر دارند. شاخصداران جدید بسیار کوچکسرمایه

دار است گویای پراکندگی طبقة سرمایه ۱۳۸۵کارمند اداری و فنی )از طبقة متوسط بخش خصوصی( نسبت به هر کارفرما در  ۵/۰

قابل تمیز از بورژوازی ندارند و گاه گیرند که تفاوت چندانی با خردهشان به قدری در انتهای پایینی طیف این طبقه قرار میکه برخی

داران سنتی سازد. اینان سرمایهداران را آشکار میبورژوازی در میان بسیاری از سرمایهگیری خردهآن نیستند. این وضع جهت

هایی که به ای بسیار متمرکز از مؤسسات دولتی )و از جمله آنوری ناچیز و قابلیت انباشت پایین که با شبکهاند با بهرهکوچکی

 ۲های تمرکز، که در جدول گونه که از شاخصاند. آنها به هماوردی برخاستهلق دارند( و بخش خصوصی وابستة به آنبنیادها تع

های پس از انقلاب سخت کاهش یافته است. صاحبان اکثریت مؤسسات آید میانگین اندازة مؤسسات ایران در دههگزارش شده، برمی

شان در اساس به سرمایة شخصی خود گذاریکنند و برای تأمین مالی سرمایهشان را اداره میدارانة ایرانی با کار خود مؤسسهسرمایه

  .اندمتکی

به  ۱۳۶۵نفر در  ۱۹/۰گیری است. افزایش تعداد کارکنان فنی و اداری نسبت به هر کارفرما از دار در جریان شکلطبقة سرمایه

های تولیدی جدید حکایت دارد که ترشدن تولید سازمانی در بنگاهاز پیچیدهبود،  ۱۳۵۵، نزدیک به رقمی که در ۱۳۸۵نفر در  ۵۰/۰

درصد از  ۵/۶داران مدرن تنها سرمایه ۱۳۶۵روند. در سال های تولیدی کوچک و سنتی پیش میدوشادوش تعداد بسیار زیاد بنگاه

درصد از کل سرمایه ۳/۱۷داران مدرن سرمایه ۱۳۸۵در (. ۱۳۵۵درصد سال  ۸/۱۲دادند )در قیاس با دار را تشکیل میطبقة سرمایه

یافت، البته کماکان زیر فشار سنگین رفته التیام میدار وارد آمده بود رفتهداران بودند. لطماتی که در انقلاب به طبقة سرمایه

قدرت و کَنَف اختیار خود  ای از اقتصاد را در یدهای عمدهچنان بخشداران همهمه، سرمایهانحصارهای دولتی و بنیادها. بااین

های ساختمان، بازرگانی، های تولیدی کوچک و متوسط و در بخشویژه کارخانهداشتند که در زمرة بخش خصوصی باقی ماندند، به

های گیریتر شد و بیانی رساتر یافتند و تأثیرشان بر جهتداران بیشنفس سرمایهبه بعد اعتمادبه ۱۳۶۸و کشاورزی. از سال 

ستایانة رایج، های تودهها یک گروه نخبه و متنفذ اقتصادی تشکیل دادند که منتقد تتمة گرایشادی دولت افزون شد. آناقتص

های پارلمانی ـ اقتصادی که در انحصار ها و مجموعهجویی و موقعیتناکارآمدی، فساد، گماردن اعضای خانواده در مناصب مهم، رانت

نفوذ بودند و پایگاه محکمی در درون هیأت دولت، و دیگر نهادهای ذی "اتاق بازرگانی و صنایع ایران"گویان اینان سخن .داشتند بود

داری را که روزگاری در دار و سرمایههای اصلاحات بازارگرایانه صفت سرمایهها داشتند. اکنون برخی از ایدئولوگمجلس و رسانه

نة تحقیر و توهین بود در اشاره به مبارزان عصر نوین اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی میان شعارهای اکنون منسوخ و مندرس انقلابیْ نشا

  .اندستای اوایل انقلاب اکنون طرفدار پروپاقرص اقتصاد بازار آزادِ هایکی شدههای تودهبرند. برخی از ایدئولوگبه کار می

اولوف به هم هایی مجلل و پُرآلافشان، میل داشتند زندگیمدرنویژه در جناح ها که به قشرهای بالاتر این طبقه تعلق داشتند، بهآن

های های آخرین مدل و خانهنفس اینان بیش از پیش با نمایش اتوموبیلزنند و به جمال و جلال پیش از انقلاب بازگردند. اعتمادبه

ز حد، که در دوران انقلاب نشانة کبر و شان بازگشت. مصرف زیاده اهای مختلف و نیز شبکة روابطشان در باشگاهمجلل و عضویت

کم از نظر سیاسی، مشروعیت یافته است. بسیاری از نخبگان نظام جدید حکومتی و وابستگان نخوت )استکبار( بود اکنون، دست

یشان باشد از نظر هر که در کنار ا .اینان نیز علناً به زندگی مجلل رو آوردند .اندداران پیوستههای مختلف سرمایهشان به ردهنزدیک

 .کندسیاسی احساس امنیت می



 طبقة متوسط

ویژه در مشاغل دولتی، برای طبقة متوسط پدید آمده است. کسانی که به اسلام و انقلاب های شغلی زیادی، بهپس از انقلاب، فرصت

های اداری و مدیریتی طی موقعیتتعهد داشتند، یا با نخبگان دولتی روابطی نزدیک داشتند به سرعت و سهولت مدارج ترقی را در 

 ۷/۸درصد از اینان در استخدام دولت بودند. به علاوه،  ۷۰از طبقة متوسط بودند.  ۱۳۸۵درصد از نیروی کار در سال  ۳/۱۲اند. کرده

یاسی میلیون نفر( از نیروی کار در مراتب مختلف کارگزاران سیاسی دولت بودند. حلقة کوچکی از اینان نخبگان س ۸/۱درصد )

 .دهندهای بالای نیروهای مسلح را تشکیل میحاکم، مقامات سیاسی دولت اسلامی در قوای مجریه، مقننه و قضاییه و رده

های مختلف مثل آموزش و پرورش، بهداشت، مهندسی و ها در عرصهتر این طبقه، لشکری از متخصصان و تکنیسیندر قشر پایین

های اقتصادی دولتی مشغول به کاراند. به اینان باید های تولیدی، خدمات اجتماعی، و فعالیتها و بنگاهفناوری، مدیریت کارخانه

  .کنندکارگزاران سیاسی دولت را بیافزاییم که در مناصبی چون ریاست دفاتر، مدیران اداری میانی، و کارگران فنی خدمت می

مة جوامع دیگر بسیار پراکنده است. این وضع هم شامل چون اعضای این طبقه در هطبقة متوسط رو به رشد ایران نیز هم

کنند و هم گیرند و عمدتاً در تهران زندگی میشود که دستمزدهای بالا میمتخصصان ماهر و مدیران و کارمندان ادارات دولتی می

شان در مناطق بسیاریگیرند، مثل آموزگاران و کارکنان پیراپزشکی )که مهارتی که دستمزدهای پایین میشامل کارکنان کم

اند. بنابراین، از شان کارمندان دولتکه اغلبکنند(. البته طبقة متوسط ایران دو وجه مشخصه دارد. نخست اینروستایی زندگی می

شان آسوده است که های بهداشتی برخوردارند و به برکت درآمد نفت خیالحدی از امنیت شغلی و حقوق بازنشستگی و مراقبت

گونه مزایا به ، این۱۳۱۰و  ۱۳۰۰های گیرند. از زمان تشکیل دولت مدرن در ایران در دههشان را سر وقت و کامل میانهحقوق ماه

که، طبقة متوسط ایران، چه در بخش واردان به بازار کار جذاب کرده است. دیگر ایناستخدام دولت درآمدن را برای بسیاری از تازه

ای است. اعضای طبقة متوسط، به جز چند استثنای قد سازمان و تشکیلات تخصصی و حرفهخصوصی و چه در بخش دولتی، فا

اند تا از منافع ای تشکیل ندادههای حرفهانجمن (نگارانعمدتاً در میان پزشکان، وکلای دادگستری، حسابداران، و روزنامه)جزئی 

و  ۱۳۳۰کردن نفت در سال های گذشته، چه در جنبش ملیدههشان دفاع کنند و در بهبود وضع خود بکوشند. در ایصنفی و حرفه

که ، طبقة متوسط نشان داده است که آمادگی لازم را برای تحرک سیاسی دارد. البته، از طرف دیگر نیز، چنان۱۳۵۷چه در انقلاب 

وت گزیدن و ماندن در ، نیک دانسته است که کاملاً مستعد سک۱۳۶۰دیدیم و هم در دهة ۱۳۳۲های پس از کودتای هم درسال

  .انفعال نیز هست

 حرف آخر

دهد که تحتِ سلطة دولت است و مناسبات تولیدی داری نشان میای سرمایهمطالعة ما سرشت پراکندة نیروی کار را در جامعه

الایی سنتی اشتغال کهای خردهسوم نیروی کار ایران به فعالیتاهمیت، بر آن حاکم است. بیش از یککالایی گسترده، اما کمخرده

سالاری دار نحیف و بسیار پراکنده و دولتی با دستگاه دیوانطور مساوی میان یک بخش خصوصی سرمایهدارند. باقی آن نیز تقریباً به

دار شود. بخش خصوصی سرمایههای اقتصادی تقسیم میبسیار گسترده و مستبد و زورگو، و دخیل در خدمات اجتماعی و فعالیت

تابی ساختاریِ نخستین دهة پس از انقلاب سخت ضربه دید و بارها به زمین خورد بسیار کوشیده وران انقلاب و دورة درونکه در د

های لیبرالیسم اقتصادی را پیش هایی نایل آید. این بخش تلاش کرده آرماناست که در قلمروهای اقتصادی و سیاسی به پیشرفت

جای کار، عمدتاً تابی که بیش از یک دهه است آغاز شده سرعت بخشد. اما تا به اینیند برونببرد و میزان انباشت خودش را در فرا

های های تمرکز پایین گویای آن است که عمدة بنگاهبه دلیل ضعف و ناتوانی خود، موفقیت چندانی به دست نیاورده است. شاخص

هاشان از بسیاری جهات به مؤسسات تولیدکنندة اند و ویژگیسنتیهای ها، اغلب، درگیر فعالیتاند. آنداری بسیار کوچکسرمایه

گونه مؤسسات اگر در همین وضع بمانند، در اقتصادی پویا توان اندکی برای رشد خواهند کالایی شباهت دارد. اینتولیدات خرده

د و در آرزوی یافتن حفاظی در انهای کوچک خود در معرض تهدید سیاست آزادسازی اقتصادیداشت. بسیاری از این دست بنگاه

 .مند بمانندشان بهرههایهای دولتی و کنترل قیمت روی نهادهچنان از یارانهبرابر رقابت بازار تا هم

های مختلف نظامی و شبههای اقتصادیِ پیدا و پنهان سازماندر سر دیگر طیف، بازار زیر سیطرة حضور پرابهام بنیادها و فعالیت



دردست ها، دستاین .شان هستندآوردن منابع درآمدی بیش از بودجة رسمیدستتیِ دولتی است که در پی بهنظامی و اطلاعا

ترین اند. اینان عمدهشان، مناسبات زیرزمینی غیرشفافِ نوعی بازار انحصار چندقطبیِ خشن را شکل دادهای از وابستگانشبکه

رساند. این نهادها خود البته در شمول ها را به فروش میاش آنسازیبرنامة خصوصیاند که دولت در های دولتی بودهخریداران بنگاه

دار ماجراجویی بدون برخورداربودن از حمایت و حفاظت یکی از اینشوند قرار ندارند. هیچ سرمایهسازی میمؤسساتی که خصوصی

اند دارانی که میل به موفقیت و پیشرفت دارند علناً ابراز داشتهبسیاری از سرمایه .آمیز را نداردها جرأت ورود به این قلمرو مخاطره

دار با واضح است که طبقة سرمایه .شدن بساط این بخش انحصار چندقطبیِ بازار استشان منوط به برچیدهکه رشد و پیشرفت

داران وابسته به دها و سرمایههای خود پیش روََد. بنیاای که دارد در موقعیتی نیست که حتی در جهت آرمانضعف و سستی جدی

 .اندداری در ایرانالعبور بر سر راه گسترش سرمایهها مانعی صعبآن

عمدتاً حاصل  ۱۳۷۶اش در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سابقهظهور خاتمی در صحنة سیاسی ایران و پیروزی چشمگیر و بی

ای نسبتاً طولانی از او از دوره .ای نداشتنداش هیچ برنامة اقتصادی"جنبش اصلاحی"خاتمی و  .تقابل فرهنگی بود در جامعة ایران

المللی بهره برد که درآمدهای نفتی زیادی برای ایران به ارمغان آورد. خاتمی طی هشت سال های بالای نفت در بازارهای بینقیمت

ای پیش ننهاد. او از سیاست قتصادی اصلاحیای باز نکرد و هیچ سیاست ااش راه را بر هیچ بحث اقتصادی تازهریاست جمهوری

اش در پیش گرفته بود پیروی کرد. بعضی از های آخر ریاست جمهوریوواپیچی که هاشمی رفسنجانی در سالآزادسازی اقتصاد پیچ

بردند، یش میدادند و پگذار اقتصادی )مثلاً بانک مرکزی( اقداماتی را در جهت آزادسازی اقتصادی انجام میهای سیاستسازمان

اش انتخاب شد که کردند. خاتمی تنها به واسطة برنامة موعود فرهنگیکه بعضی دیگر )مثل وزارت اقتصاد( با آن مخالفت میآنحال

کوشید آن را در مقابل جناح مخالف ]به اجرا درآورد و باید اذعان داشت که در این زمینه چندان موفق نبود....[ البته او موفق شد با 

های فرهنگی از بحران تر برای ابراز و اظهار خواستکردن زمینه برای طرح انتقادهای سیاسی محدود و فضایی گشودهاهمفر

  .]فزاینده[ جلوگیری کند

های ستایانه پیچیدگیگرایانه و تودهای عوامبر مبنای برنامه ۱۳۸۴نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در تیر انتخاب محمود احمدی

کار جمهوری نژاد هم از نظر سیاسی و هم از نظر فرهنگی نمایندة جناح محافظهاحمدی .ی را وارد اقتصاد سیاسی ایران کرداتازه

اش برای تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد و توزیع مجدد پول نفت هایی که در مبارزات انتخاباتیاسلامی بود. البته، او با وعده

دستان شهری و روستاییان را به سوی چون تهیهای نابرخورداری همبورژوازی سنتی و گروهیی از خردههاداد توانست رأی بخش

اش بیش و پیش از هر چیز رأیی بود علیه هاشمی رفسنجانی و ای از حامیاننژاد برای بخش عمدهخود جلب کند. رأی به احمدی

بورژوازی سنتی به همراه جوانان اومت کثیری از اعضای طبقة خردهاش. رأی به او حاکی از وجود مقسیاست آزادسازی اقتصادی

دارانة تولید در شان محروم شده بودند علیه احیا و بازسازی مجدد و کامل مناسبات سرمایهدستان، و کسانی که از حقبیکار، تهی

ها، بازتوزیع جانبدارانه و کورکورانة پول استانجا که جز اعطای برخی صدقات و اعانات خارج از بودجه به برخی ایران بود. تا به این

های اداری به نهادها و پیروان جناح خودی، گماردن گروهی و عظیم نزدیکان دولت جدید به جای مدیران و کارمندان دستگاه

  [.ها، و دانشجویان ]کاری از پیش نبرده استدولتی، اقدامات تحدیدی علیه مطبوعات، اتحادیه
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